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  بر مبناي بستر سياسي، جامعه شناختي،،متون منثور و منظومي كه درطول تاريخ به يادگار مانده :چكيده  
ت دهنده و تأثيرگذار بلكه به نوعي جه ،هااين موقعيتثر از أ و نه تنها مت؛بر آن شكل گرفتهني حاكم انديشگا

-  كنش،ش بيانيدر كنار كن است و داراي بار ايدئولوژيك ،هاي زباني اغلب اين متونساخت. نيز بوده است

  .ثيري نيز داردهاي منظورشناختي و تأ

رويكرد تحليل گفتمان انتقادي، رويكردي نوين . عددي وجود دارد رويكردهاي مت،در تحليل وفهم متون  
هاي  منجر به بروز گفتمان، مسائل قدرت و سلطهمعتقد است  كهشودنقد و تحليل محسوب ميي در حوزه

دانند  ميي پيروان اين رويكرد ، ادبيات را سرشار از اظهارات فراواقع.گردندمي متفاوت و با اهداف خاص
هاي د و از لايهننهاي زباني را بررسي كراي صورتكوشند و رو ميها نهفته است  و از اينآنكه در پشت 

  .معاني و مفاهيم پرده بردارندمختلف 

ويكرد تحليل گفتمان انتقادي با استفاده از رو نيز تحليلي   - توصيفي با روش تحقيق پژوهش حاضر سعي دارد   
،  است سروده شده فدكي كه پس از خطبه را)س(مه زهراطي حضرت فاائيهي بقصيده ،روش نورمن فركلافي برپايه
هاي  و ساخت كند تبيين، نوع نگرش و بينش آن حضرت را بيان وتفسير نظر قرار دهد و در سه سطح توصيف،مورد 

صحيح  متن ، تحليلهعرص ورود به  ازپيش شود كوشش مي،همچنين .روشن نمايدزباني ايدئولوژيك اين قصيده را 
حضرت   نتايج حاكي از آن است كه.گيرد قرار بازبيني مورد ،ين اسنادب از  استفاده از روش نقد تاريخيبا ،اين قصيده

هاي لازم براي كلام و نيز با استفاده از پيش زمينهايدئولوژيك هاي زباني و ساختار  با استفاده از صورت)س( زهرافاطمه
 به دنبال باز خودي ، در قصيدهي اسلاميجامعهي حاكم و رويكردهاي نوظهور در هاكنش ارتباطي در انتقاد گفتمان

-  از نبيپس يير و تحولات جامعهيايشان در گفتماني انتقادي از تغ. اندبوده ي اسلاميجامعهتوليد گفتمان نبوي در 

  .مي شوند  الگوي شايسته را يادآور،)ص(ند و با ارجاع به دوران حيات نبينكصحبت مي )ص(اكرم

  ي بائيه قصيده،)س( زهراشعر عربي، حضرت فاطمهنورمن فركلاف،  تحليل گفتمان انتقادي، :كليدي هايهواژ  
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 Abstract: Poetry and prose texts that have remained throughout history have been formed 

based on the predominant ideological, sociological and political backgrounds of that specific 

period of time. These texts have not only been affected by these circumstances, but also they 

have sort of influenced and directed the time in which they have occurred. As far as the lingual 

structures are concerned, most of these texts have ideological contents and besides their 

expressive effect, they also affect the reader in terms of meaning and influence. 

 There are several approaches to the analysis and understanding of a text. The critical 

discourse analysis, which is a brand new approach in the criticism and analysis areas, suggests 

that issues like power and domination may lead to different expressive approaches with specific 

purposes. The advocates of this approach suggest that literature is full of hidden behind such 

surrealistic statements and thus, they tend to study literature beyond lingual forms and discover 

the new different layers of meaning and concepts. 

 This research is going to study the of Ba’iyeh Ballade of Lady Fatima (PBUH), which was 

composed after the Fadak Sermon, with the analytic-descriptive research method and also by 

using the critical discourse analysis approach based on Norman Fairclough’s method. The 

research further goes to demonstrating Lady Fatima (PBUH)’s attitude and insight and 

explaining the ideological linguistic structures of the ballade at three descriptive, interpretative 

and expressive levels. 

 Before getting into analysis, the real ballade text of all other documents is to be reviewed us-

ing the historic criticism method. Results indicate that in her ballade, Lady Fatima (PBUH) 

sought to rebuild and reproduce the Prophet (MGBH)’s dialogue (discourse) in the Islamic 
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community by taking advantage of different linguistic forms and ideological structures as well as 

the necessary contexts for communicational effects in criticism of the predominant dialogues 

and emerging approaches. She criticizes the change and alteration of the society after the demise 

of the Holy Prophet (MGBH) and reminds the righteous approach giving reference to Prophet 

Mohammad (MGBH)’s lifetime period.  

Keywords: Critical Discourse Analysis, Norman Fairclough, Arabic poetry, Lady Fatima (PBUH), 

Ba’iyeh Ballade 

 مقدمه. 1

كه  )ص( به غير از گفتمان نبوي، صدر اسلاميجامعهدر كه توان دريافت تاريخ ميگذر در ره
سو و گاه هاي ديگري گاه هم گفتمان،ستشالوده و اساس بنيان هويتي و فكري جامعه بوده ا

سو با خط  هم)ص( در عصر رسول اكرم)س( حضرت زهرا.ندنمودسو با گفتمان نبوي رخ غير هم
 ، احاديث همچون احكام و،هاي مختلفمي حاكم، بيانات و ارشادات زيادي در قالباسلا

 با مشي نبوي و انقلاب خالفتماعي م و با  تحولات اج)ص(بعد از رحلت رسول اكرماند و داشته
 مشهور فدكيه و ي خطبهند كهاهاي مطرح كردگرانههاي روشن، گفتمان حاكمبسترهاي فكري

  .شود محسوب مي)س(گفتمان آن حضرتترين مهم ،خطبهاين  از پس يقصيده ي بائيه

در كلامي  1، مستند است زياديكه به اسناد تاريخي ي فدكخطبهگفتمان فاطمي در 
-  نه تنها از حق ارث خود از سرزمين فدك صحبت مي،به آيات و روايات روشن و مستدل

 بسترهاي فكري و انديشگاني را ،وژيكاز ساخت واژهاي زباني ايدئولبردن  بلكه با بهره،كند
ها  انتقاد و ابطال گفتمانيهادام در ، ي فدكخطبه از اتمام پس )س(حضرت. شدكبه چالش مي

 نبوي را ترسيم فكريو ساختارهاي مسلط بر جامعه كه الگوها و خطوط فكري مغاير با خط 
 )ص(، رو به قبر رسول اكرممنثور به كلام منظومي  در تغيير سبك كلامي از خطبه،كردندمي
   2.سرودنداي ي بائيهقصيدهگريستند،  و در حالي كه به شدت مينددنمو

 اما به روايت ،ند در تاريخ به عنوان شاعر مطرح نبود)س(حضرت فاطمه  كه ذكر استشايان
_____________________________________________________________________ 
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ابزارهاي ي براي روشن ساختن حقايق و بيان مفاهيم مورد نظر خويش از كليه، اسناد تاريخي
شعر به عنوان كلامي منظوم و اثرگذار و محرك عواطف و احساسات و از مي بهره برده كلا

مضامين متفاوتي  )س(شعار رسيده از آن حضرتا  .انداستفاده كردهدر كنار كلام منثور و تفصيلي 
، اشعاري در خطاب به فرزندان )ص(ها را به اشعاري در رثاي پيامبرتوان آندر بردارند كه مي

ي  كه البته دسته؛ دسته بندي كرد)ع(عليدر خطاب به همسرشان حضرتاشعاري  خود و
داده را به خود اختصاص از اشعار تري  بخش بيش،)ص(اكرمرثاي رسولاشعاري در  يعني نخست

ي خطبه ي در ادامهاست كه مورد اهتمام اين مقالهاي از ايشان مرثيه ،اشعاراين ن بياز . است
هاي مسلط  آن روز و گفتمانيهاي زباني و غيرزباني، جامعهكنش با  در آنو اند سرودهفدك

  .دگيرانتقاد ميباد بر تفكرات آن عصر را به 

 لهئبيان مس. 2

 رويكردهاي نقدي متنوعيو   گوناگوني مطرح استهايهنظري ،ر بررسي و تحليل متون ادبيد
اي صرفي ههاي زباني و ساخت واژهتران تنها به بررسي صورگ برخي از تحليل.شوددنبال مي
 و برخي نيز ،كنندبررسي ميشناسي  از منظر زيبايي راهاي بياني جلوهمي پردازند و ياو نحوي 

 با جا كه متون ادبي و آثار هنري، از آند؛ امادهن همت خود قرارمييهمحتواي آثار را وجه
 فرايندهاي فرهنگي سرشار ،دنآيار ميهاي رفتاري و اجتماعي، سند تاريخي به شمبازتاب نظام

  .برداشت پرده هااز حقايق آن 1تحليل گفتمان انتقاديروش  با توانمي ؛ پساز ايدئولوژي هستند

تحليل گفتمان انتقادي « .باشد مياز جمله مباحث مهم نقد نوينگفتمان تحليل گفتمان و 
ي زمينه(اط با عوامل درون زبان گيري پيام واحدهاي زباني را در ارتبچگونگي تبلور و شكل

بررسي ) اجتماعي، فرهنگي و موقعيتيي زمينه( كل نظام زباني و عوامل برون زباني و) متن
هايي كه  اهداف و نقش، كه قضاياي حاكم بر متنآوردفراهم مي و اين امكان را 2»كند مي

   . در فراسوي صورت زباني كشف گردد،اندها به دنبال داشتهصورت

- ها پنهاند و افكار و احساسات درون آنن اصلي شعر يها عنصر اساسي زبان و شالودهژهوا

 معنا در ي و ترجمههاه ماندن در سطح ساختار و قالب زباني و بيان معاني واژگان، جملاما ؛ندا
_____________________________________________________________________ 
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  انجام)س( زهرا دلالت واژگان، يعني آنچه تا به حال در مورد اشعار حضرت فاطمهنخستسطح 
با  هرگز نمي تواند محتواي كلامي و انديشگاني آن حضرت را تبيين كند و لذا بايد ست، اشده

به درك  و فهم عوامل غير زباني و بافت موقعيتي، هاي زباني و ايدئولوژيك،هساخت واژتبيين 
  . هاي زباني و منظور شناختي گفتمان فاطمي نائل شدكنش

ابيات سروده  صحيح متن تاريخي، نقدنخست در الگوي شود در اين پژوهش كوشش مي  
اختلاف واژگان در ابيات گاه  آن مورد بررسي ومختلفاسناد در  )س(شده توسط حضرت زهرا

 آن  منتسب بهتن دقيق گفتمانم تا ،و نيز اختلاف ترتيب و توالي ابيات مورد نظر قرار گيرد
 هاي ساخت،تحليلي - توصيفي روش تحقيق  استفاده ازبا، دومدر گام   و؛ استخراج شود)س(حضرت

 قالب رويكرد تحليل  در، را، معنايي، نحوي و كاربرد شناسييواژساخت اعم از ،زبان شناختي
   . مورد تحليل قرار دهدچارچوب نظري نورمن فركلافگفتمان انتقادي و در 

   : زير پاسخ دهدهاييپرسشفدك به  يي بائيهقصيدهدر بررسي ش دارد لااين مقاله ت  

  به روايت اسناد كدام است و اين قصيده به)س( فاطمهتن صحيح گفتمان منظوم حضرتم  
بيني جهانبا تحليل ساخت زباني و غيرزباني گفتمان قصيده،   روايت شده است؟چه صورت

 چگونه گفتمان چيست؟هاي اجتماعي، فرهنگي و سياسي موقعيتخصوص  در)س(حضرت زهرا
 عقيده و تفكر يبر جامعه و افكار مخاطبان به ارائهحاكم  بستر فكري ه است در نقدموفق شد

 در ها اين ساخت؟اندئولوژيك چگونه بازنمايي شدههاي زباني ايدساخت ؟زندمطلوب دست 
  كنند؟عمل ميه شكل به چتوليد معنا و القاي آن بر مخاطب 

   تحقيقيپيشينه. 3

.  استمهمي برداشته شدهو گام هاي  هاي مطلوبي صورت گرفتهدر معرفي گفتمان فاطمي اقدام
هاي سندشناختي،  بارها مورد پژوهش،)س( حضرت زهراييه، مشهورترين خطبهي فدكخطبه

 بهتوان  مي،حليل گفتمان اين خطبه تيدر زمينه . استقرار گرفتهشناختي  زيبايي ومعنا شناختي
  .شاره كردا 1»)س( حضرت زهراي فدكخطبهدي تحليل گفتمان انتقا «يمقاله

  برخي تنها بهكه ؛يافت مختلف هايبالاي كت را مي توان در لابه)س(اشعار آن حضرت
 اند تا كلام آني نيز كوشيدهبرخ  وانداشاره كردهذكر معاني الفاظ و صورت ظاهري كلام 

_____________________________________________________________________ 
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فرهنگ سخنان حضرت  كتاب  همچون؛ارائه دهند كلي و در مجموع را به صورت )س(حضرت
 �ديوان السيد و ؛ است كه نثر و نظم كلام ايشان را گرد آورده،يت اثر محمد دش،)س( زهراةفاطم

ه نمودآوري گرد محمد شراد به همت حيدر كامل ورا  كه كلام منظوم ايشان ء الزهرا�����
را  )س(كلام منظوم آن حضرتي  دو مقاله در حوزه،نوشته شدهپژوهشي ن مقالات بيدر . است

هايي از كه تنها به آوردن بخش 1،»الزهرا�����هايي از اشعار حضرت هجلو« :نام بردتوان مي
 سياسي ي، در بخش مبارزه)ع(كلام منظوم آن حضرت در الگودهي به كودكان، در مدح علي

  و ظاهري و لفظي و معناي اوليهيترجمهخود را صرف تر اهتمام  بيش مؤلفوده كراشاره 
 «ي  مقالهو است؛وده نم ، از اسناديار ذكر مختصردر كن ،ي آن حضرتا كلام مقفّظاهري

 اين ي نويسنده.» عليها السلام)س( زهراةبازشناسي رويدادهاي غمبار در شعاع شعر حضرت فاطم
 اشاره هاي جانكاه حضرتها و غمبخشي از اشعار كه تنها ذكر درد دلبه است مقاله كوشيده 

 را در اختيار خوانندگان  اشعاري مضمون اوليهي ترجمهبا ذكر اسناد ارجاعي،و بپردازد دارد 
  . قرار دهد

 گام پژوهشي )س( باب تحليل اشعار آن حضرتدركه شود مشاهده مي ،با اين پيشينه
تحليل .  استقرار نگرفتهاز منظر تحليل انتقادي هرگز مورد توجه و برداشته نشده محكمي 

هاي زباني اين قصيده را مورد  نه تنها صورت،در چارچوب تحليل گفتمان انتقاديي بائيه قصيده
 در تعامل با  و نوع بينش و كنش ايشان)س(ضرت ح آن گفتماني بلكه رابطه،دهدنظر قرار مي

 .كند روشن مي را نيزهاي رقيبهاي قدرت و سلطه و گفتمانجامعه و نظام

  تحليل گفتمان انتقاديروش پژوهش. 4

 تعريف مفاهيم. لفا

 ارهاي گفتكنش- 

به طور همزمان انجام  هم ه مرتبط ب سه كنش، نوشته يا گفته وبا بيان يكدر هر موقعيتي 
  ساختار صرفي وگان وژمتشكل از وا معنادارتوليد عبارتي  به معنايكنش بياني : پذيردمي

هدف و منظور و كه به معناي ،  كنش منظور شناختي و يا كاربرد شناختياست؛يي  و آواينحو
 راهبردهاي اب  متني توليد كنندهكه  كنش تأثيري،و ؛استگر بياني و كنشوينده  گقصد خاص

_____________________________________________________________________ 
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1.استر مخاطب  تأثيرگذاري ببه دنبال ، روان شناختي و غيره يا دستوري وبلاغي،
  

 فرض يا پيش انگاشت پيش - 

است كه  يا همان ساختار معرفتي قبلي، همان الگوهاي آشنا از تجارب پيشين ،دانش پيش زمينه
   2.كند پيش از اداي پاره گفتار حقيقت داردگوينده فرض مي

  ذهنيهاي وارهها يا طرح هانگار - 

 ذهني هايوارهها يا طرحهي معنايي و انگارن پيوستگودانش پيش زمينه با مفاهيمي همچ
 وجود پيوستگي معنايي را ، در ذهن خودگويان يك زبان معمولاًسخن . تنگاتنگ دارديارتباط
- فهم عادي افراد يها در چارچوب تجربهها و گفته نوشته،گيرند و بر اساس آن فرض ميپيش

 صورت  ثابت يا پويا  به،)schemata(ذهني ايهيا انگاره) scheme( ذهني يانگاره .شود ميپذير
  3.نداوجود بودهمكه از پيش در ذهن  معرفتي هستند ي نوعي انگارهدر ذهن،

  لوژيكساخت زباني ايدئو - 

 اشتراكات يكنننده بايد و نبايدهايي هستند كه منعكس، باورها،هاي عقايدها، نظامايدئولوژي
 علاوه بر معناي كنش بياني در ،هاي زباني ايدئولوژيكساخت. اندشناختي - هاي اجتماعيگروه

4.دارند  نيز معناي كنش منظور شناختي و كنش تأثيري،گفتمان خاص
  

 بينامتنيت - 

با هم هاي پيشين كه موضوع مشتركي آگاه  با سخنناخن به عمد ياغير عمد، آگاه يا هر س«
، كه به يك معنا پيشگويي و واكنش به پيدايش آنهاست گفتگو هاي آيندهدارند و با سخن

مجموعه دانشي است . هاي رابط اجزاي سخن استمناسبات بينامتني در حكم حلقه. كند مي
  5. .»تا معنا داشته باشددهد كه به متن امكان مي

_____________________________________________________________________ 

    .68، ص4 چ،سمت: تهران، مد عموزاده مهديريجي و منوچهر توانگر محجمة تر،كاربرد شناسي زبان ،)1389(يولجورج    1

  .40همان، ص، يول جورج    2

هاي  پژوهشةمجل. »هاي زباني ايدئولوژيك در تحليل گفتمان انتقاديتوصيف و تبيين ساخت«، )1390( زادهآقاگلفردوس    3

  .25- 7صص ، زبان و ادبيات تطبيقي

  .7، همان، ص آقاگل زادهفردوس    4

 .11 چ،نشر مركز:  تهران،ساختار وتأويل متن) 1380(احمدي بابك    5
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 تحليل گفتمان انتقادي. ب

 از منابع اصلي دانش به شمار مي ، در نقد زبان شناختيمعرفتي، ساختارهاي اجتماعي و تاريخ
هاي متفاوت و بنا بر تحليل گفتمان انتقادي، مسائل قدرت و سلطه منجر به بروز گفتمان 1.روند

رايط ويژه و با درجات متفاوت از آزادي و در هر متني در ش. گردند خاص ميهاي هدفبا
 2.گيردشود و با همين درجات متفاوت نيز در دسترس خواننده قرار ميتوليد مي نسبتي از قدرت

 هاي زباني آغشته به ايدئولوژيمنابع قدرت اين توان را دارند كه افكار عمومي را  از طريق ساخت
 وكند باني گفتمان جلوه مياي طبيعي در ساخت زهاين ايدئولوژي به گون  و3 كنندادارهخاص 

  ايدئولوژيك از طريق حذفهايساخت. دگردنده و تأثيرگذار ميدهبه شكلي نامحسوس جهت
اي  استعاره و مجاز به دنبال اين هستند كه دانش پيش زمينه،تضاد، آوايي، ترادف و همو اظهار

 ،هاي ذهنيها و قالبوارههاي ذهني، طرحخاص را در ذهن فعال نمايند و به كمك استعاره
 خواهيباي دلطه راب،ن شكل و محتوا در گفتمانبيي  رابطه4.جاد نمايندمعناي خاصي را تداعي و يا اي

 در  تا،شودگفتمان بر مبناي بافت متن و بافت موقعيت تحليل ميرو از اين 5؛يا قراردادي نيست
  وتماعيهاي اجبافت موقعيت، شناخت و تعامل در بافتي كاربرد زبان، و در بافت متن، نحوه

   6.گرددفرهنگي و سياسي نمايان 

 رويكرد نورمن فركلافچارچوب نظري پژوهش، . ت

متن داراي كليتي است متشكل از  ،در تحليل انتقادي فركلاف كه مبناي كار اين پژوهش است
 بلكه ، هستند متنينه تنها سازندهاين عوامل  ؛مجموعه عناصر درون زباني و عوامل برون زباني

 در عين حال ركلاف معتقد است كاربرد زبان معمولاًف. باشندميدر فرايند تفسير متن نيز مؤثر 
_____________________________________________________________________ 

 ش ، دومة دور،علوم اجتماعيةدانشنام ،»مباني نقد اجتماعي در ادبيات«،)1389(روشنفكر و معصومه نعمتي قزويني كبري    1

  .157 ص،4

 ،2 س، نقد ادبيةفصلنام ،»ن دانشورتحليل گفتمان غالب در رمان سووشون سيمي «،)1388(قبادي، و همكارانحسينعلي    2

  .151ص ،6ش

  .10 ص همان،،)1390(زادهقا گلفردوس آ   3

 زبان و زبان ةمجل ،»رويكردهاي غالب در تحليل گفتمان انتقادي «،)1386(مريم سادات غياثيان و فردوس آقا گل زاده   4

  .44، ص 1 ش ،3 س،شناسي

  .22 صانتشارات علمي و فرهنگي: تهران ،اديتحليل گفتمان انتق ،)1385(آقاگل زادهفردوس    5

 علمي پژوهشي انجمن ايراني زبان و ادبيات ةمجل ،»كاوي شعرروش گفتمان «،)1384 (تميرزايي و ناهيد نصيحفرامرز    6

  .50، ص 4، ش عرب
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ها ، توسط آنستهاي دانش و باورهاجتماعي و نظامهاي اجتماعي، روابط ا هويتيهكه سازند
 روابط قدرت خاصيانه و يا ناآگاهانه آگاه توانند مينيز مخاطبان گفتمان و 1شودنيز ساخته مي

   2.را مشروعيت بخشند

 گفتمان به ،سطح اول: كندمختلفي را مطرح ميسطوح فركلاف در تحليل گفتمان انتقادي 
 از نظر انتخاب نوع ، فارغ از نقش زمينه،هاي زبان شناسي و در آن مقولهماند مي متنيمثابه

يعني سطح  ،سطح دومدر  .شوندتحليل مي رد اسامي خاص كارب ونشيني واژگان، روابط همواژگان
گفتمان ي رابطه توليد متن و يدانش زمينه  ومورد نظر است  بينامتني وتاريخييجنبه تفسير،

در آن  تبيين، يمرحله ،سطح سوم. گيرد مورد بررسي قرار ميبا ساختارهاي اجتماعيدر تعامل 
 بررسي نگاه ايدئولوژيك در تقابل و يا  به، و نيزاعي تعامل و ساختار اجتميبه بررسي رابطه

3. پرداخته مي شودتأثير گفتمان موجود در جامعه و قدرت
  

 تلاش دارد ،تحليل گفتمان انتقاديدر الگوي سه سطحي نورمن فركلاف بر مبنايين پژوهش ا
ي و اي صرفههساخت واژ ،هاي ايدئولوژيك و راهبردهاي گفتماني و كاربرد شناختيساخت
هاي واره طرحو بينامتني گفتمان قصيده با ساير متون  و ارتباط؛ توصيفي در مرحله رانحوي
  گفتمان و ايدئولوژيي رابطه، تبييني در مرحلهتاًي و نهاندك روشن ، تفسيريدر مرحلهرا ذهني 

  .دده مورد بررسي قرار  را فكري و اجتماعيهايهاي حاكم و بستر

  روايت اسنادبهي بائيه قصيده. 5

 در  و احياناً؛ اسناد به يك شكل نقل نشدهي در همه)س( زهراشعار منسوب به حضرت فاطمها
 ، و هر سندتعداد ابيات اختلافاتي مشاهده مي شوددر نوع واژگان، تقدم و تأخر ابيات و حتي 

اتي آن  مطالعي حوزههايبا اما آن شعري كه در اغلب كت.بخشي از اشعار را ذكر كرده است
كه در  استآن حضرت  يي بائيهقصيده متقن و محكم به اسناد است، ،حضرت بيش از پيش

تري ميسرخواهد  تحليل محتواي آن با اطمينان بيش،رو  از اين.يه نقل شدهي فدكخطبهپايان 
  .بود

_____________________________________________________________________ 

  .70ص  همان، فركلاف،نورمن    1

  .41ص  همان،   2

  .155 ص همان،قبادي،حسينعلي ؛ 43- 42ص ص  همان،غياثيان،مريم السادات    3
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 ،شدهده برگزي1البيضاء�
	��� كتاب  مورد استنادنظر رواييبر مبناي ي بائيه قصيدهدر ابتدا متن 
  :استكه بدين شرح 
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در  آمده ؛ اگر  تو  پديدهر جامعد گوناگون و سنگين هاينظر و ي شگفتبعد از تو خبرها
  !گرفتگونه حوادث در نميكشيد و اينجا نمي كار به اين،حضور داشتي جامعه
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 ،؛ و قومت ازهم پاشيددست دهد همچون زمين كه باران پرباري را از،يمدما  تو را از دست دا
  .مشو غايب تو ،پس شاهد آنان باش
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 تر ه نزديكمتودر قرب و منزلت از ه؛ جايگاه خانداني داراي نزديكاني است و جايگاهي داردهر
  .است
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هاي خاك تو را از ي و خشتكه تو رفت، به محض اينشان راهاي قلبيها و زمزمهمرداني نيت
 .ما جدا كرد، بر ما آشكار ساختند
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 كه آن هم به محض اينوارد شدند و از منزلت ما كاستند؛ي خشمناك بر ما ياهمرداني با چهره
   .سراسر تنگ و تاريك شدن اسر زميت و سر،تو از دست رفتي
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 ها نوشته، از صاحب عزت و بزرگيي كه از تو روشنايي گرفته مي شد؛تو ماه و نوري بود
  .گشتنازل مي بر تو )قرآن(
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 ها و تمامي خوبيي از دست رفت  انس و الفت داشت؛  تو يقيناًجبرئيل  با آوردن آيات وحي با ما
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 .با رفتنت در حجاب فرو رفت

8. ��� F[� @)A $��\� � H0 0 9 � � � $�O+ �5� ' � �
  

  �R� @� =0E� �]S8 ����Q "0EQ �' � � 0 U � � 0 �
 

 توجهي مورد بي)دو سبطت (همه فراخي بر من تنگ گرديد؛ و دو فرزندت بعد از آن،مسرزمين
 . و در امان نيستمماقرار گرفتند، كه من از آن آزرده
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 مانع از هاي خاكخشت و وفات يافتيگاه كه  آن؛كاش قبل از تو، مرگ بر ما وارد مي شد
  . گرديدديدنت
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 هيچ كهمصيبتي  ،دچار نگشتهتاكنون بدان هيچ صاحب اندوهي  مصيبتي شديم كه ما دچار
 .نديده استبه خود عجمي  و هيچ عربي 
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 و نيكو لق ، نيكو خُ نيكو سرشتلص داشت؛ واي خطينتطبيعت و كسي را ديديم كه  ا داغم
 . بوداصل
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گو  تو راستآزاد است،جا كه صداقت و دروغ ر ميان تمام بندگان خداوند بهتريني؛ و آنتو د
  ترين مردم هستي
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هايمان سو داشته باشد به شدت بر تو خواهيم كه چشم  ماداميكه زندگي كنيم و مادامي
 .گريست
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به اهل بيت ما در روز قيامت خواهند فهميد كه و تو نزديكان  ظلم به هايه و سركردنايبان
 .رسدچه فرجامي مي

اند و با توجه به نظر اكثر با توجه به ساير اسنادي كه اين قصيده را به نحوي نقل كرده
 را در بيت »الإرث« ي، كه واژه����
	�������صادر و نيز سياق گفتمان، برخلاف نظر كتاب م
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  .ه استيافت ترجيح »الأرض« يپنجم ذكر كرده ، واژه

  :ن اسناد  از اختلافات روايي به اين ترتيب حكايت داردبي مذكور در يبازبيني بائيه

 .13، 1،2،7،6،5،14،11: شده استابيات به ترتيب اين شمارگان ذكر : 1الامالي    .1

/ »فقد نكبوا«:  مصرع دوم ،بيت دوم :اختلاف واژگان در اين سند بدين قرار است
 در »ينزل« در مصرع اول و »فكنت«: بيت ششم / »فغبت عنا«:  مصرع دوم ،بيت هفتم

، بيت يازدهم / »بعد النبي و كل الخير محتجب«: بيت پنجم ، مصرع دوم/ مصرع دوم 
  .»ه أحدفقد لقينا الذي لم يلقَ« : اولمصرع

 .2،9،1:  ابيات به ترتيب اين شمارگان ذكر شده است: 2زهاق الباطلإحقاق الحق و إ   .2

و غاب مذ غبت «: بيت دوم ، مصرع دوم :اختلاف واژگان در اين سند بدين قرار است
  .»الكتبلما نعيت و حالت دونك «: بيت نهم ، مصرع دوم /  »عنا الوحي و الكتب

 .آمده استدر بالا  به ترتيب ذكر شده 8 تا 1ابيات  : 3حتجاجالإ  .3

و حالت «: بيت چهارم ، مصرع دوم  :اختلاف واژگان در اين سند بدين قرار است
  .»رثالإ«به جاي » رضالأ«:  بيت پنجم ، مصرع دوم / »دونك الترب

� في �
��� كشف  .4�� ������
 . 9،8،4،2،1رگان ذكر شده است ابيات به ترتيب اين شما: 4

  .»قد غبت عنا فنحن اليوم مغتصب«:  مصرع دوم5بيت در اين سند اختلاف واژگان 

 .11 ،6 ،7، 9 ،8، 12 ،13 : ابيات به ترتيب اين شمارگان ذكر شده است:5مناقب آل ابي طالب  .5

لقدس كان جبريل روح ا«: بيت هفتم  :اختلاف واژگان در اين سند بدين قرار است
مصرع دومبيت نهم / »زائرنا فغاب عنا و كل الخير محتجب ، :»حالت دونك الحجب«.  

  . نقل شده استتنها دوبيت اول:  6بلاغات النساء  .6

 : ابيات به ترتيب اين شمارگان ذكر شده است:7فرهنگ سخنان حضرت فاطمه  .7
1،7،9،10،17،13،11،12،8 . 

_____________________________________________________________________ 

  .200ص .دار التيار الجديد: لبنان ، الامالي،)بي تا ()شيخ مفيد(محمد بن محمد بن النعمان المفيد    1

 ، تعليقات شهاب الدين الحسيني المرعشي التستري،إحقاق الحق و إزهاق الباطل ،)ق14(  االله بن شريف الدين شوشترينور   2

  .162 ص،العامة االله المرعشي مکتبة آیة: قم ،19به اهتمام محمود المرعشي، ج 

  .220، ص نشر محمدي:  قم،الاحتجاج ،)م1996(طبرسي احمد بن علي   3

  .13 ص ،دار الاضواء: بيروت، الأئمة معرفة في الغمةكشف  ،)ق. ه1405 (الإربلي ن ابي الفتح بيابي الحسن عل   4

  .361 ص ،انتشارات علامه: ، قم3 ج ،مناقب آل ابي طالب، )ش. ه1376(ابن شهر آشوب محمد بن علي   5

  .23ص ، الحدیثة النهضةدار :  بيروت،بلاغات النساء ،)م1972(ابن طيفور   6

 .164، ص1، چ تحقيقاتي اميرالمؤمنينيمؤسسه: تهران السلام،فرهنگ سخنان فاطمه عليها ،)1370(دشتيمحمد    7
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فاشهدهم فقد «: مصرع دوم بيت دوم ، :ار استاختلاف واژگان در اين سند بدين قر
و«: بيت نهم ، مصرع دوم / »وانكبوكان «: قبل از بيت پاياني / » حالت دونك الحجب

  .» الخير محتجب فغاب عنا و كلُناجبريل روح القدس زائرَ

 . 1،2،9،5،14،4،3 :ابيات به ترتيب اين شمارگان ذكر شده است: 1 الزهرا�	��ديوان      .8

 / »عند اله للأدنين مقترب«: بيت سوم :اختلاف واژگان در اين سند بدين قرار است
، بيت چهاردهم / »رثالإ« به جاي »رضالأ«: بيت پنجم / »فحوي صدورهم«: بيت چهار

  »أنيّ كيف انقلب« :،مصرع دوم

���I7Zالروح « تحت عنوان  اين ديوان،در بخش ديگر�ابيات به ترتيب اين : 45ص، »�
  . 11،6،7،9،10،8،12،13 :رگان ذكر شده استشما

 القدس  روحكان جبريلُ و«: بيت هفتم :اختلاف واژگان در اين سند بدين قرار است
  .»حالت دونك الحجب«: بيت نهم / » الخير محتجبنا     فغاب عنا و كلُزائرَ

 :ه است ابيات به ترتيب اين شمارگان ذكر شد2:المصطفيلبق�����الزهرا�����  .9
1،2،11،6،7،9،10،8،12،9. 

وكان جبريل روح القدس «: بيت هفتم  :اختلاف واژگان در اين سند بدين قرار است
  .»حالت دونك الحجب«: بيت نهم / » الخير محتجبزائرنا فغاب عنا و كلُ

 .1،2،9 : ابيات به ترتيب اين شمارگان ذكر شده است3: الزهرا و الفاطميون�����  .10

و غاب مذ غبت «: بيت دوم مصرع دوم  :اژگان در اين سند بدين قرار استاختلاف و
  .»دونك الكثب  و حالتلما نعيت«: بيت نهم، مصرع دوم / »عنا الوحي و الكتب

 .7،9- 1 :ابيات به ترتيب اين شمارگان ذكر شده است 4:بندگي راز آفرينش     .11

 »بطُلم يكبر الخُ«:  مصرع دومبيت اول :اختلاف واژگان در اين سند بدين قرار است
  .»رضالأ«: بيت پنجم  / »شهدهم فقد نكبواأف«: بيت دوم ، مصرع دوم/ 

  

_____________________________________________________________________ 
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، 2ج صحح محمد هاشم دستغيب،،  حضرت زهرايبندگي راز آفرينش شرح خطبه ،)1373(سيد عبدالحسين دستغيب   4
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)س( زهراحضرت فاطمه يي بائيهقصيده گفتمان انتقاديسه سطحي  تحليل. 6
 

 سطح توصيف .1 .6

 دربحر بسيط و در وزن عروضي )س( زهراحضرت فاطمه يي بائيهقصيدهگفتمان انتقادي 
 با آوردن و شده آغاز »قد كان«و با ،  مدخل بحث را گشوده  با قاطعيت،،تناسب با رثام
ضمير خطاب مفرد  .برده استپيش را  گفتمان ،هاامثال آن جملات اسميه و ، قد،كيدات إنّأت

  حجم غالب ضمايريدهندهاير و تشكيل محور اصلي ضم)ص(به حضرت رسولدر ارجاع مذكر 
نيز ضمير جمع مذكر  ، همچنين. قرار گيرد)ص(رحلت پيامبرمحوري كانون تا گفتمان بر است 

 و ضمير متكلم مع الغير براي تعبير از ،آنجامعه و سازندگان خطوط فكري براي اشاره به 
در   واژگان و ضماير از سه سطح معنايي،رو از اين؛ كار رفته استه  ب)ص(رسول اكرم يتباهل

  :حكايت دارند )ع( اهل بيت و، جامعه)ص(رسول اكرم يحوزه

   ، نور پيام آور عزتّاصل،نيكو نيكو خصلت، ، صادق ترين، بهترين بندهتو، . 1 .1 .6

تمام تصاوير و  و كرده از ضمير مخاطب استفاده )ص(مان فاطمي در سخن از پيامبر اكرمگفت
 ،)ص(م يعني رسول اكر،»ضمير مخاطبك«عطف تحولات ي حقايق جاري در گفتمان در نقطه

 كانوني وجود ي نقطه تا گفتمان بر،شده است ماضي مطرح يذشته و با صيغهگدر ظرف زماني 
 مضامين .گيرندب بار ايدئولوژيك به خود ،هاي زبانيرود و ساختب پيش )ص(رحضرتايرگذأثت

نشان و هاي بي ساخت.شته استگ معرفه ارائه ميدر ساخت واژهايگفتمان انتقادي شعر 
مفروض  پيش انگاشت كلامي را واقعيت و حقيقيت ادراك شده ،)ص(اكرممورد نبيمعرفه در 

   .گيردشكل   كنش بياني و ارتباطي و كاربرد شناختيتا ،داردمي

  و،» فأنت خيَرُ عبِادِ االلهِ كلهُم«: كند را اين طور معرفي مي)ص(پيامبرشخصيت  ،گفتمان فاطمي
 »أنت«ضمير منفصل گر به شكل اشارهآوردن  .» الخلق كلهُمفأنت وااللهِ خيَرُ«در روايتي ديگر 

  كاربرد شناسي براي آن معنايي بيش از ظاهر كلام متصورياز جنبه  كهگونه آن ،»وت«خطاب به و
 از )ص( به وجود پيامبراكرم)س(زهراسو دليل نزديكي حضرت فاطمهيك ازتواند مي 1،شوندمي

 از گرفتنن و اقراراهوشيارساختن مخاطببه هدف   ديگرسوياز  و ،باشد نسبي و عاطفي لحاظ
   .هاي مجازي و استعاري به خود بگيرد جنبهتااست، بوده  )ص(اكرمها در مورد نبيآن

_____________________________________________________________________ 
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 با تضمن پيش  اسميهيجملهكارگيري ه با ب»فأنت وااللهِ خيَرُ الخلق كلهُم« عبارت،همچنين
آوردن  و يا »خلق«كيد شموليت  در تأ»كل«ده از رجاع ضمير، استفا، اثبوت واستمرارانگاشت 

ايدئولوژيك مختلفي داشته باشد؛ از جمله هاي دلالتتواند مي،  خداوندي به اسم جلالهسوگند
 بهترين ،ها و بندگان خدا در مقايسه با تمامي مخلوقات، تمامي انسان)ص(پيامبراكرمكه اين

 ايشان يرديف و هم اندازه  وجودي پيامبر و هميدر رتبهتواند ادعا كند كس نميهستند و هيچ
تواضع در برابر قانون الهي، احكام، . للهي استمحور برتري و افضليت، عباداكه نآ ديگر .است

 )ص( چونان كه نبي اكرم،ويژگي برتر حاكم و والي جامعه باشدبايد  خداوند يمشيت و اراده
  .اندبوده

 در ، در رابطه با خداوند)ص(ين بودن حضرت رسولافضليت و برتردر گفتمان فاطمي، 
) أصَدقُ الناّسِ حيثُ الصدقِ و الكذِب (  صداقت محور در  مردم با و در تعامل، بندگيمحور

 انساني ي ميان جامعهدهد كه در كنش بياني غيرمستقيم اين پاره گفتار نشان مي.متجلي است
حاكم به عنوان ، )ص(اكرم رويكرد نبيشده،بنا ) ذبصدق و ك( دو گانه يها بر پايهكه تعامل

 و بر خلاف  صادقانه،ي پيامبر اكرم در رويكرد.استبوده  تنها صدق ،اصلي و والي جامعه
 .قرار داشتند صداقت يدرجه اعلادر ،  رقيب گفتمان فاطميرويكردهاي نوظهور

پيامبراكرم  ،»النصّبالضَّرائبِ و الاعراقِ و  صافيِ هقدَ رزينا بهِ محضاً خلَيِقتًُ«بنا به پاره گفتار 
 :شوندميمعرفي  »محضاً خلَيقتَهُ« وجودي و شخصيتي به دور از هر كاستي، ناخالصي يجنبهاز 

 اي كريم بهره برده و ازداشتند و از شالوده) صافي الضرَائبِِ(  سرشت پاك و نيكانساني كه
به ضمير مفرد »ك«عدول از ضمير مخاطب . ردار بودندبرخو) و الاعراقِ و النَّصبِ (نيكواصلي 

مؤيد عظمت وجود و ازحيث رواني  علو منزلت ايشان يدأيدر ت ،»خلَيقتَهُ« در »ه«مذكر غائب 
هاي ذكر شده در در فراسوي واقعيت. است بالا ودست نايافتني ايشان ي و مرتبه)ص(پيامبر اكرم

شود و آن بهترين ف شخصيت پيامبر بيان ميآنچه از اوصا ،)ص(خصوص شخصيت پيامبراكرم
 كد حضرت كه مدلول مؤاصلي نيكو سرشتي و ت، خلوص طينت و در بندگي، صداقت، عزّبودن

  لاجرم بايد متصف كه استدار حكومت اسلامي زمامخصائص گردد، عنوان مي)س( زهرافاطمه
 .ها باشدبه آن

- از خالق )  الكتُبV ليك تنُزلَ منِ ذيِ العزِّع( بهترين كلام ي دريافت كننده)ص(پيامبر اكرم

، مفيد معناي »تنزل« بر متعلَّق »عليك«تقديم متعلِّق .  بودند- پروردگارِ صاحبِ اصليِ عزت
كس  هيچ،دهد كه غير از وجود پيامبر اكرمحصر و اختصاص است و اين مطلب را نشان مي
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  .خواهد داشتو ناست نداشته  راساز گر و عزتقابليت دريافت اين پيام هدايت

 يا قرآنهاي  آيه»الكتب«منظور از «، » الكتُبVعليك تنُزلَ منِ ذيِ العزِّ«در پاره گفتار 
 مي تواند به معناي اين باشد ، همچنين؛ است كه خود كتابي نوشته شده استقرآنهاي سوره

ها  معنا و مفهوم آنهاي آسماني پيشين و در بردارنده از جنس همان كتابقرآنكه كتاب 
از ديدگاه ايدئولوژيك حضرت  »Vالعزِّ« و »الكتب«نشيني واژگاني مارتباط كلامي وه 1.»است

 كننده و اتصالهدايت،  روشنهاي  با مضامين عالي و دلالتقرآن كتاب بدين معنا كه؛ حكايت دارد
گرفتن  با سرچشمهآنقر .خواهد بوددهنده بخش و نجات و سعادت،دهنده به منبع لايزال عزت

  .دهدمداري قرار مي را در مسير عزت است و جامعهآور رشد و هدايتاز عزت لايزال الهي پيام
  .آفرين خواهد بودبخش و عزت هدايت، و عمل به دستورات آن قرآنتوجه به

.  »بهِِو كنُت بدراً و نوراً يستضَاَء «: كند در بيت ششم اشاره مي)س( زهرا فاطمهحضرت
 تشبيه. گر جامعه مطرح بودند در زمان حيات خويش به عنوان ركن روشن)ص(پيامبر اكرم

كه ايشان همچون  گر اين استبه نور و ماه، بيانن انا مسلميشخصيت پيامبر در ميان جامعه
 جامعه در پرتو نور وجود .اندساختهمي  راه را روشن بوده كهراهينوري در ميان تاريكي و گم

 يه و اين ساخت واژ؛داده است مخلص خداوند بوده، راه درست را تشخيص مييايشان كه بنده
 هاي نبوي است و گفتمان و خطايدئولوژيك بر اين دلالت دارد كه هدايت در گفتمان و در مسير

  .معارض با گفتمان نبوي در تضاد با حقيقت و روشني هدايت قرار دارند

   تشتت و اختلال، تكثر آراء و خطوط بدا، ، مرداني،وت قوم. 2 .1 .6

  بنا و بر)ص( كه برمبناي آيات و دستورات الهي به دست پيامبراكرمي اسلاميجامعهدر 
 در را ه درست و شناخته جامعهقدر  در زمان حيات وليِّ گران،چارچوب معيني استوار گرديد

ل به وجود  مبهمي با توسيطه مردم در هر نق. گفتمان نبوي قرار داشتيه و تعريف گشتهدش
 يواژه در بيت دوم ،از همين رو. كردند نقاط تاريك ذهن خود را روشن مي)ص(پيامبر اكرم

مردم در انتساب و ارتباط به  كه ابدين معن ؛ معرفه مي شود»ك« در اضافه به لفظ »قوم«
 و تشخيص ماهيت قابل ند و از صياغ نكره به صياغ معرفه وارد شد وندبود »قوَمك« )ص(پيامبر

  .نديافتدرستي 

_____________________________________________________________________ 

  .715 ص  همان،، التبريزي الانصاريالقراچه داغي محمد علي بن احمد   1



ي حضرت فاطمه زهرا ي بائيه تحليل گفتمان انتقادي قصيده
)س(

  129 

 نه ،خويش هستندبع قوم  كه بالتّ)ص( قوم پيامبر، ازتوجه اين است كه حضرتشايان ينكته
 به ، رجالٌ«ها با ساخت واژ زباني نكره  بلكه از آن،دنكن نميتعبير » يعني قوم ما،قومنا«تنها 

قوم خويش و مخاطبان خود  كه در   از)س( زهراصديقهحضرت.دوينگميسخن  »معناي مرداني
 با ، به عنوان مسببان تحولات مغاير با خط نبوي،هاي برجسته و نامي جامعه بودندواقع چهره

أبدت رجِالٌ لنَاَ «: كند تعبير مي»رجِالٌ« ي با واژه، نكرهي معرفه به صيغهيعدول از صيغه
َالتَ دونكح  و  ضيتا مَورهِم  لمدي صنجَوبنِاَ« و » الكثُب  ِاستخُف متناَ رجِالٌ  وهَتج«. 

 ي نامألوف و شايسته،هور آنان نوظي چهره بر اين دلالت دارد كه»رجِالٌ« در  تنكيرساخت واژ
    .تواند بر تحقير و تقبيح آنان نيز دلالت كندكه اين صورت زباني مي كما اين؛توجهي استبي

 »بدأ بالشيّ« .ك و كنش منظوري باشديتواند داراي بار ايدئولوژ مي»أبدت«ي واژه،از سويي
 يك چيز ي اول يك چيز و شروعا به معن»اءإبتد« و  شروع به چيزي كردن استيابه معن
كرد اين افراد با عمل .طلبي شروع به بدعتي تازه نمودند بدين معنا كه اين افراد با فرصت؛است
نث ؤ مفرد ميآوردن صيغهشود كه  تعبير مي»همتناَ رجِالٌ تجَ- أبدت رجِالٌ«نث ؤ ميصيغه

شناسي اين افراد در شخصيت .تواند دلالت بر تحقير آنان داشته باشد مي،براي جمع مذكر عاقل
اين است كه آنان به دنبال پيروي از خط مشي نبوي نبودند و همواره مهم  ،شانكردو تبيين عمل

 هاي نيت،و به روايتي ديگر) نجوي صدورهم(ها نجواي سينه. دپروراندندرنهان خود اموري مي
  . بوده است)ص(ظاهرشان و در تعارض با گفتمان نبويبرخلاف ) فحوي قلوبهم(ها  آنيقلب

باطن و نيات دروني كه در  ،توان دريافت مي،هاي نوظهور گفتمانبا پيش انگاشت واقعيتِ
 حضرت  قطعاً برخلاف رضايت،اندز نداشته امكان برو)ص(زمان حضور و حيات رسول اكرم

 يعني وقتي حضرت ،»لمَا مضيت و حالتَ دونكَ الكثُب...أبدت رجِالٌ لنَاَ «. ست بوده ا)ص(پيامبر
 خود نشان اين و ها آشكار شدها و اين باطن اين نيت، چشم از جهان فرو بستند)ص(رسول اكرم

 خود اند،هاي پنهان داشته بر اساس همان باطن)ص(حلت نبيگفتماني كه اين افراد بعد از راست 
 . استبوده صواب ناكه ند ردكمي       بيان 

هاي نوظهور و اثرگذار بر خطوط فكري و گفتماناز  در انتقاد )س(زهرا فاطمهحضرت

	���« و »أنباء«ها به عنوان  از آن،ايدئولوژيك جامعه� � 
	��� ء وا بعدك أنبقدَ كانَ( »��� � � لو كنُت  

َها لمَ تكَثرُ الخطُب؛ بنا به شگفت به معناي اقوال و اخبار »نبأ« از »أنباء« .كندتعبير مي) شاهد
نواخته درگوش جامعه هايي كه  گفتمانطويل و عريضِبه آواي ،)الف ممدوده (دلالت آوايي 

 فدك و غصب به مباحث مطرح شده در باب غصب ،و در كنش بياني غيرمستقيم ؛شد
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	���«. دارداشاره خلافت � �  كه بنا به دلالت است 1»امر شديد و درهم آميختن اقوال«به معناي  »�
 آمده است و گران و سنگين است كه بر پيكر جامعه هايي گفتمان، به معناي واژگاني و آوايي

 2.»ل گشته است تحمي گوناگوني كه بر پيكره جامعه شديداًاقوال متفاوت و آراءِ «،به عبارتي
 راستايدر ه را ساخت واژكنش منظوري  ،نكرهتعبير از اين آراء و اقوال در صورت زباني 

 ومتضاد )ع(نظر اهل بيتاز  هااين گفتمانزشت و نامألوف دانستن، ناصواب و ناهمگون خواندن 
  .دهدقرار مي ي اسلاميجامعه نبوي و خط فكري يها با روح جامعهخواندن آن

متناع لإمتناع با معناي شرط و تعليق، حدوث اين آراء و اقوال را در گرو عدم حضور  إ»لو«
لو كنت ( حاضر و حاكم و شاهد بود )ص(دهد؛ بدين معنا كه اگر پيامبراكرم قرار مي)ص(اكرمنبي

 هاي متعارضي و چنين گفتمان چنين تكثري،)لم تكَثرُ الخطُبَ( به طور قطع و يقين ،)شاهدها
 ،گيردكه شكل خاصي كه نظام دستوري هر زبان به خود ميبا توجه به اين .گشتميحادث ن

اين صورت  3،اي دارد كه زبان بايد انجام دهد تنگاتنگي با نيازهاي اجتماعي و فردييرابطه
ساخت واژهاي زباني . نمايد وجه ايدئولوژيك گفتمان را باز مي،نشيني واژگانيزباني با هم

 شمردن باورهايي كه در ميان روا نابه منظور تقبيح و 
	���نكره آوردن أنباء و  لم،لو، همچون 
گذار از سوي افرادي كه ثير اين آراء واقوال تأهاي غالب و، اين گفتمان استشدهجامعه طبيعي 

 و گفتمان اهل بيت ه شدقلمدادتعارض با خط نبوي مدانند،  حاكم مي)ص(خود را به جاي پيامبر
 .گرددي ميمعرفگفتمان نبوي سو با هم

و إختلََّ  «:استهاي زباني گفتمان  صورتبه كار رفته در از واژگاني »اختلال« يواژه
ختار يك چيز اهم پاشيدگي نظام و سز  به معناي ا»اختلال«. »قوَمك فاَشهدهم و لا تغَبِ

افي است كه ميان  به معناي فاصله و شكاف بين دو چيز است و در واقع شك»خلَلَ«و 4؛است
اين واژه در كمال حسن دلالت و با تمام  5.پاشاندها را از هم ميدو چيز حاصل مي شود و آن

 پسهاي حاصل گشته ها و چند صداييثير گفتمانأشدت ت) آوا، حروف و معنا(ساختار دلالتي 
  فاطمهرتدر نگاه تيزبين حض. كند جامعه تبيين ميافكني دردر تفرقهاز رحلت پيامبر را 

.  است)ص( اين تحول وانقلاب جامعه به سبب خلأ حاصل گشته در فقدان پيامبر اكرم،)س(زهرا
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 »لما مضيَت/ لما فقدت / لما قضَيت« در »لما« همچون ،هاي زباني بافت گفتمانصورت
حالتَ /  غبفاشهدهم و لا تَ( هاي كلامي و دوگانه»لو كنت شاهدها لم تكَثرُ« در »لوَ«،تمني

 َبار ايدئولوژيك و معنايي فراتر از صورت زباني دارندپذير،، با پيش انگاشت واقعيت)دونك . 
 و گفتمان )ص(حضور پيامبر  در تضاد با،در جامعهانگيز هاي تفرقه اين گفتمان و تجلي حضور

ها اين گفتمانز  هرگ، حيات بودقيد در )ص(اكرماگر رسوليعني  ؛شودبيان مي )ع(نبوي و اهل بيت
   .استبوده  )ص( بر خلاف رضايت پيامبر اكرمها پس تجلي آن؛گشتنمي حاصل 

  انس به آيات وحي ، )ارث (زمين غصب شدهخير فراوان، قرابت و منزلت، ، اهل بيت. 3 .1 .6

 از غلبا) بجز يك بيت(ي بائيه قصيده در طول گفتمان منظوم )س( زهراحضرت فاطمه
آوردن ضمير . كندالغير تعبير مي با ضمير متكلم مع-  )ع(بيت خاندان اهل-  خويش يخانواده

 ي جنبه،كند خويش مطرح مي در گفتمان)س(زهرا بدين معناست كه آنچه حضرت فاطمه»ما«
اهل بيت يعني  ، ايشاني در خصوص كل خانوادهها بلكه تمام موضوع،شخصي ندارد

كلُُ أهلٍ لهَ قرُبي و ( در بيت سوم در بيان منزلت، »اهل« ياستفاده از واژه. است )ص(پيامبراكرم
��منزِ��قترَبتيّ الأدنيَنِ مإلهِ ح و )ع( اهل بيتيرابطه. ئيد كندأتواند اين دلالت را ت مي،)عنِد 

اي بسيار نزديك و سراسر عاطفه و خير و  نزديك نسبي، رابطهي در عين رابطه)ص(پيامبراكرم
 در طول شعردر )ص( پيامبراكرمصحبت ازضمير مفرد مخاطب در  . شده است لطف تعبير
 بسيار يتواند به معناي رابطهو در عدم قرابت مكاني ميي كه رحلت كرده خطاب كس

  . نزديك نسبي باشدي روحي و قلبي در عين رابطهتبانزديك و قر

 يعني سراسر »كلّ الخيَر« )ع(ران حياتشان براي خاندان اهل بيت در طول دو)ص(وجود پيامبر
دلالت بر ) كلُ الخيَرِ(در ) ال و كل ().فقَدَ فقُدِت  و  كلُُ  الخيَرِ محتجَب(خير و بركت بودند

 در طول حياتشان براي )ص(خير فراوان وجود پيامبراكرم .جانبه بودن خير دارندشموليت و همه
  به،تعبيري استعاري و تشبيهي ضمنيدر وم  دربيت س)س(زهرا  و حضرت فاطمه)ع(بيتخاندان اهل

. گرددشبيه مي) إناّ فقَدَناك فقَد الأرضِ وابلهَا( زمين و باران فراوان و پرخير و بركت يرابطه
 خرمي و طراوت زمين و ،باراني كه موجب سرسبزي، شود به شديدترين باران گفته مي»وابل«

تواند  مينشيني كلامي واژگان در هم آوايي و هم ساخت اين، لذا1؛گرددتكثير فوائد آن مي
ير با تمامي شمول، هم خير مادي و هم خ. را نشان دهد )ص( پيامبر اكرمبودن خيرهمه جانبه
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، از جمله )زمين( دلالتي ي حوزهن واژگان در يكبه كار برد. گيردخير معنوي را در بر مي
 تواند مي،»الكثب« »الترب« »اقتَ علي بلاديِض« »صبتالأرضِ مغ/ كلُ الإرثِ« »فقد الارضِ«
 از )ع(بيت خاندان اهلي اشاره به تنها ارثيه و معناي ضمني تشبيه فوق الذكر ذكر خير مادي،رد

 حقي كه از سوي جامعه و سران حاكم بر نظام فكري و  يعني همان، داشته باشد)ص(پيامبراكرم
  .غصب شدايشان،  از رحلت ي پسسياسي جامعه

قدَ كان «: شودگونه معرفي ميخير معنوي وجود پيامبر براي اهل بيت، در بيت هفتم ايناما 
خير معنوي در واقع انس با آيات وحي و مفاهيم بلند قرآني است كه . »جبرئيلُ بالآياتِ يؤنسِنا

 »نا -  آيات- جبرئيل«نشيني واژگان و ترتيب الفاظ هم .گشتمي در زمان حيات بر پيامبر نازل
 . برقرار گرديدقرآن ي آيات نازل شدهدر اثربيت اي دارد كه بين جبرئيل و اهلدلالت بر رابطه

 آنان هاي محل نزول وحي  و قلب)ص(امت و عصمت در دوران حيات پيامبر كر)ع( اهل بيتيخانه
اندان  با اين خ)ص(جبرئيل با آوردن پيام وحي و نزول آن بر پيامبر. محل حفظ آيات بوده است

   .در ارتباط بود

   اندوه، تعرض، اهمال، تحقير، تنگنا، غصب، آزردگي،  ظلم مصيبت،. 4. 1. 6

برد كه شرايط و گفتمان فاطمي، در ساخت بافت متن خويش، از واژگان و تعابيري بهره مي
 بت، از يك سو شدت مصي راستادر اين. بازنماياندرا  )ص(بافت موقعيتي بعد از رحلت پيامبر اكرم

ي دستخوش د نامناسب جامعهر برخو ديگر و از سوي،كندمي وارده بر قلب اهل بيت را بيان
  .سازد با آنان روشن ميراتغيير 

، »إنّ ، قد ، دلالت فعل ماضي«  همچون،يكيدأتاي هبا ساخت واژهبيت يازدهم و دوازدهم 
دهد كه خود  مي خبر از مصيبتيبه آنان  وكندميمخاطبان گفتمان را جاهل به خبر فرض 

 كند، گوياكيد از مصيبت صحبت ميأبا ت »قد رزيناَ/ إناّ « با عبارت  .واقف به آن هستد
خبر  شدت و حدت اين مصيبت بي،  شكل،ن را نسبت به نوعا مخاطب)س(زهرا فاطمهحضرت

��(�1Eبمِا لمَ يرزِ ذوُ شجَنٍ منَِ (دانند،سابقه ميبي چنان  را اين مصيبت بسيار سنگين.ندادانسته�0  لاَ �
مجلاَ ع و ربسنگيني و تفاوت .بدان دچار نگشته استهيچ كس از عرب و عجم كه  ،)ع 
سو، از يك ،بنا به آنچه در گفتمان شعر مورد انتقاد است. ت استعلّ دو بهعظمت اين داغ 

فقَدَ ( در بيت يازدهم و دوازدهم )ص(مبراكرمنظير پيابي شخصيت ي سبب غم نخست، بهدرباره
 سخن به ميان آمده )ع( با اهل بيت)ص( پيامبريرابطه  ديگر، ازو از سوي اشاره شده،...) رزيناَه 
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همراه داشتند و  به)ع(خيري كه ايشان براي اهل بيت .)فقَدَ فقدت و كلُُ خيَرِ محتجَب  (:است
، با آوردند و منزلت و جايگاهي كه براي آنان قائل بودند ميآرامشي كه براي آنان به ارمغان

ي اندوه قلبي حضرت فاطمه .از بين رفت ، از رحلتپس يدر جامعه )ص(مرگ آن حضرت
 ،»فليت قبلك كان الموت صادفنا« :كنندآرزو مي) نهمدر بيت(است كه بوده  به حدي )س(زهرا

در تعبير از  )س(حضرتآن  .دمي مردن شانافيان پيامبر، خود و اطرمرگاي كاش قبل از يعني، 
فسَوف نبَكيك ما عشِناَ و ما بقيِت  لنَاَ العيونُ بتِهِمالٍ «: دنفرمايغم خويش در بيت دوازدهم مي

 در ساخت صرفي در »تهمال« 1. به معناي جاري شدن اشك است»سكبَ و همل«. »لهَ سكب
 چشم در غم فقدان پيامبر يبدين معنا كه كاسه. لالت دارد بر تكثير و مبالغه د»تفعال«وزن 
اين .  و جريان خواهد يافت است لبريز از اشك حسرت گشته و عنان اشك رها شده)ص(اكرم

 و حضرت )ص( عاطفي نزديك پيامبرپيوندهاي ذهني مبتني بر  انگاره،واژگان در ساخت عاطفي
 با كنش منظورشناختي و كاربرد شناختي در  كهدشو را يادآور مي)ع( و اهل بيت)س(زهرافاطمه

 .برانگيختن عواطف مخاطبان به دنبال كنش تأثيري است

عه و سران حاكم و نيز م جا در تعبير از،مان خويشت در طول گف)س(زهرا  فاطمهحضرت 
هاي  از صورت، اجتماعيو رويكردهاي تحول يافتهايدئولوژيك  يو بسترهاعقايد در نقد 
 استفاده »���
	��سيم، محتجب، مغتصب، اسُتخُف ، رجالٌ ،أنباء ، « همچون ،جهول و نكرهزباني م

 .شوريدند اهل بيت اي كريه بر چهره با،نداكه مستحق تنكير و تقبيح) رجالٌ(ين افراد ا. كنندمي
 كردند، كتمان مي حيات رسولكه در طول) فحوي صدورهم ( آنان آن كراهت باطني،در واقع

هاي خويش در چهرهدر فراغ ايشان، ) حالت دونك الترب/ لما مضيت / لما فقدت (ك اين
قرار ) اسُتخُف بنا (موضع بي مبالاتي در  را )ع(ند و سعي كردند اهل بيتساختنمايان ) تجَهمتناَ(
ي از ارزش كاستن و طلب ااستخفاف در بيت پنجم به معن . و از منزلت آنان بكاهندهندد

مي ) اسُتخُف بنِاَ(اين صورت زباني در باب استفعال و به صورت مجهول . ردن استحقارت ك
 ،)ع( يعني اهل بيت،»ناَ« باشد كه اين افراد سعي داشتند از منزلت  داشتهدلالتامر تواند بدين

كه خود استحقاق اين تحقير و تنزل   در حالي؛ دروني آنان چنين هدفي بوديبكاهند و مطالبه
تواند به معناي دوربودن  كه مي در عين حالها،هساخت واژ نكره و مجهول آوردن 2.تندرا داش
اند به تومينيز  مستقيم به فاعلان ي عدم اشاره باشد،)ع(ون از ساحت مقدس اهل بيتئاين ش

_____________________________________________________________________ 

  .123ص ،1جن، هماابي هلال عسكري،    1

  .715ص همان،  القراچه داغي، :ك.ر   2



 1391 تابستان ،13ي  م، شمارهچهارل سا، مطالعات تاريخ اسلام  134

 . دلالت كندان كردشعمل   معناي زشت شمردن 

 )ع(تفكيك خود از اهل بيتبه  ،بائيه ي در طول قصيده)س( زهرا فاطمهتنها جايي كه حضرت
ضاَقتَ علي بلاِديِ بعدما رحبت و سيمِ سبِطاك خسَفاً «:  بيت هشتم است،ورزندمبادرت مي
بَعليهما السلام(حسين حسن و امامحضرت امام1.»�5الحسن والحسين سبطا هذه الأ« .»فيهِ ليِ نص( 

توجهي و اهمال مورد بي) سيم(ت اسلامي نائب فاعل دو سبط ام . هستند)ص(سبط نبي اكرم دو
رو  ايناز ؛ استامر ناپسندي كه در صياغ مجهول، از ساحت آن دو بزرگوار دور. قرار گرفتند

 .احترازشده است سبب آلوده نكردن زبان، هب ،ذكر نام فاعلان اين فعل قبيحاز 

 ،ديك اتحاد مي يابند با يك رابطه نز كلاميسطح همنشيني و پيوستگي«جاكه از آن
از  2؛»قم مي خورد مفاهيم ر نيز جانشيني رابطه در.ائتلاف رابطه خطي نظام زبان را مي سازد

مورد نظر نيز ي كلام ، كل ساختار و بناي ساختمان كلام الازم است براي درك فحورو اين
نصب ". اختيعني او را آزرد و رنجيده خاطر س، "نصب الشي او الامر فلانا" «.قرار گيرد

 كما اين 3؛»امي بلند يعني داراي جايگاه كريم و مق"رفيع  المنصب" اورا بالا برد و يعني ،"الشئَ
 اين دو تعبير در ساختمان كلام .چيزى را گويند هر آغاز نژاد، اصل،: نصُب مع،ج- النِّصابكه 
 مفهوم را برساند كه مقام ارتباط مدلول اين دو صورت كلامي باشد و اين يتواند نشان دهندهمي

مهري  نبايد مورد بي،استمنتسب  )ص( كه به مقام پيامبر اكرم)س(زهرا و جايگاه حضرت فاطمه
كه بي حضرت گشته، درحاليوالاي  مقام »نصب« به معناي آزار متوجه »نصب«. قرار گيرد

  . است و خاندان  مطهرش به دور )س( آن حضرتي از شأن سفارش شده،عدالتي و آزار

 رو ايشان است؛ از اينموروثي  تصاحب اموال ،)ع(شده به خاندان اهل بيت بخشي از ظلم روا
 ، مستقيم و غير مستقيم، اهل بيت در جاي جاي ساختار گفتماني غصب حقوق حقهيلهئمس

، اشاره به )فكل الارث مغتصب( و در روايتي »لما فقدت فكل الارض مغتصب«  :شودبيان مي
، جامعه در برابر اهل بيت موضع گرفت و حقوق آنان را )ص(بعد از رحلت پيامبر كه اين دارد

، ايه به معناي از دست دادن چيزي كه مالك آن بود،»فقد« يتكرار واژه .به تصاحب در آورد
ثي موروتواند برگرفتن ناحق ملك به طور غير مستقيم مي ، 7، 5، 2  در ابيات،در طول گفتمان

تشبيه فقدان و در  »فقدناك فقد الارض« ،بيت دوم در ،همچنين. لالت كند د)ع(اهل بيت
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 تواند مي نيز كلاميمستقيم كنش بياني غير، براي اهل بيت به فقدان باران براي زمين)ص(پيامبر
 و شخص )ع(، زميني كه متعلق به اهل بيت)ص(به تبع از دست دادن پيامبركه  اينباشد؛مورد نظر 

، نه )ضاَقتَ علي بلاِديِ بعدما رحبت(بيت هشتم .  از دست رفت، بود)س(هراز فاطمهحضرت
، دنيا برايم تنگ و غيرقابل تحمل شد) پيامبر(تواند به اين مفهوم باشد كه با مرگ توتنها مي

، و به معناي كاسته شدن از وسعت به شمار آيدتواند هدف بلكه معناي مستقيم واژگان نيز مي
 هم اشاره »ضاَقتَ علي بلاِديِ«. تلقي شود ارث اين خاندان ن با غصب بخشي از زمين زميمادي

 و هم در معناي كنايي از به تنگ ، دارد)س(زهرا فاطمهبه غصب زمين موروث، ملك حضرت
  .دنماي حكايت ي اسلاميجامعهآمدن ايشان از اوضاع 

بلافاصله  ، فاطمي معتقد استگفتمان. است غصب و فقدان واژ مشهود در گفتمان، ساخت
لما فقدت «  بهبعد از رحلت پيامبر، جامعه در برابر حقوق اهل بيت موضع گرفت كه از آن

و  هاي نابجاويلأت. دنكن تعبير مي»فكل الارث مغتصب«  به و در روايتي»فكل الارض مغتصب
 الگوي اي كهبه گونه ،هقرار داد) كل الخير محتجب (ها را در پرده   تمامي خوبي،تغيير باورها

در (صورت زباني مجهول در تعبير از غصب  ،حالدر عين .غصب و ظلم حاكم گشته است
عدالتي  بي بر غصب ووتواند بر ظلم  مي، مستقيم به فاعلانيو عدم اشاره) مغتصب يواژه

   .دنماي نبوي دلالت گفتمانناهمگون با 

 ،) أنيّ سوف  ينقلَب�5يوم القيا توِليّ ظلُم حامتنِا سيعلمَ الم( بيت چهاردهماواخر گفتمان، 
 و نكره در تعبير از ظم و  در به كارگيري صورت زباني مجهول،برخلاف سياق گفتمان

از  ،گري در سخن از روشنپس. ددهمير جهت ، به صورت زباني معرفه و معلوم تغييظالمان
نقاب از صورت  ،در جامعهي ظالمانه و انحرافي ان رويكردهابيبعد از  واقعي ظالمان و يرههچ

در ساخت معرفه  ،يعني متوليان و فاعلان ظلم، اسم فاعل .شودكنار زده مياين افراد و اعمالشان 
و  يعني ظلم »حامتنا«به  در سرپرستي ظلم  خود،اين افراد با اعمال بدين معنا كه .رودبه كار مي

فاعلان و متوليان اين ظلمِ  .گيرند شناخت قرار ميدر تعريف و ،)ع(آزرده ساختن اهل بيت
 هايشانب، خود پرده از ماهيت مجهول و پنهان قل)المتوليّ ظلُم حامتنِاَ(آشكار به اهل بيت 

اعمال گونه بدين و ؛شوندبه ظلم، معرفه و قابل تشخيص ميلفظي  ي و در اضافه،دارندبرمي
�50يوم القيا.. سيعلمَ  (:آنان، ماهيتشان را رسوا خواهد ساخت �ِنقلَبي وفاين ظالمان در .) أنيّ س 

  .دخواهند دي اعمال خود را ي به زودي نتيجه،انگارندقيامتي كه دور مي
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 سطح تفسير. 2 .6

 از كنش بياني و انتقال معناي مستقيم الفاظ، بنا به بافت موقعيتي  پساي زبانيهواژه ساخت
گفتمان فاطمي در مقابل  ،رواز اين ؛ندسته منظور شناختي خاصي هايگفتمان به دنبال كنش

كند، ن خود برقرار مياهاي ذهني مخاطبهبينامتني كه با سازواري  در رابطه ،هاي رقيبگفتمان
  . جاي دهدها مورد نظر خويش را در ذهنيكوشد انديشهمي

  گفتمانيبافت موقعيت. 1 .2 .6

 از سويكه  وقت، ي خليفهبه فرماناض به غصب إرث فدك  اعتريلهئگفتمان فدكيه، درمس
 )ص( از رحلت نبي اكرمپس در بافت مكاني و زماني و تاريخي خاص ،)س(زهراحضرت فاطمه

در تقابل با  و  متناسب با باورهاي گروهي خاص در جامعه ،هداف ويژها گفتماني با ،بيان شده
  .گفتمان رقيب مطرح گرديده است

 نقطه يگفتمان بر پايه . است)ص(اكرم از رحلت نبيپساين قصيده، تاريخ بافت موقعيتي 
و إختلََّ  (شوديبنا م ، نبويي تحولات جامعهييعني نقطه ،)ص(عطف زمان رحلت پيامبر
  براي تعبير از كل رويدادها، ساختارها،)ماضي( زماني گذشته يبازه). قوَمك فاَشهدهم و لا تغَبِ

  آن عصر و كلي اسلاميجامعهاعي، فرهنگي، نظام سلطه و قدرت در طول و الگوهاي اجتم
 ، و دوران ولايت نبوي ايشان)ص( دوران حيات رسول اكرم يعني،احداث و رخدادها از ماضي دور

  ميان وضعيت و استفاده شده است ،گفتمان فدكجاري شدن  و زمان )ص(تا زمان رحلت پيامبر
. پردازد به قياس مي است،ه پديد آمدن گفتمان فاطمي گشتهقبلي و فعلي جامعه كه منجر ب

 از پس ي اسلاميجامعهموقعيت محيطي و جامعه شناختي گفتمان، وقايع اجتماعي و سياسي 
 رو به مزار پيامبر و در ظاهر )س( زهرافاطمه حضرتيهرچند كه چهره. رحلت رسول است

نيز داعيان و الگو دهندگان  ان، مردم ومخاطبان گفتم، اما است )ص(خطاب به پيامبر اكرم
  .هستند  فدكيخطبه، مخاطبان خطوط فكري جامعه

 گيردصورت مي قمريهفتم هجري يگفتمان در مقطعي از تاريخ  تحولات اجتماعي سده
 ،)تجهمتناَ رجِالٌ  و استخُفِ  بنِاََ) گفتمان غاصبان و مردم فريب خورده، هاي رقيبكه گفتمان

 غصب ارث فدك  به نفع خود،قرآنبا تفسير آيات  ،اي به ظاهر اسلامياشتند در پوستهسعي د
   1.و يا تصاحب خلافت را  مشروع جلوه دهند

_____________________________________________________________________ 
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او  كه قدرت و مشروعيت از آن خود گيردانجام مي   مبنا اينبر پيش فرض گفتمان رقيب،
 حقانيت و ي بر پايه وآناست و گفتمان فاطمي حجيت ندارد؛ اما گفتمان فاطمي در تقابل با 

 يعني انتساب ،گفتمان فاطمي به منبعي از قدرت. گيردي وحياني شكل ميمشروعيت و پشتوانه
 تا ،رددگميمتصل ) قدَ كاَنَ جبِريلُ باِلآياتِ يؤنسِناَ(و ارتباط به وحي ) سيمِ سبِطاك(به پيامبر

؛ و  باور متعارف جامعه و مردم باشدتأييدو هم مورد قرار گيرد   هم مورد قبول عقل سليم
 مخاطبان ايهاي ذهني و دانش زمينهوارهن بر اين نوع قدرت، طرحشت با انگشت گذاسان،بدين

 فرهنگ، مخاطبان گفتمان متأثر  و با توسل به نقش بينامتنيت تاريخ، مذهب ودوبرانگيخته ش
  .گردند

   شناختي وهاي انديشگاني، معرفتيها وسازوارپيش زمينه ه بينامتني گفتمان با يرابطه. 2 .2 .6

هاي پيشين را به هايي كه مجموعه گفتمانفرضاز آنجا كه مشاركان هر گفتمان بر پايه پيش«
هاي ها هستند كه تجربهكنند همين پيش فرضگفتمان كنوني پيوند داده است عمل مي

 فاطمه حضرتبينيم مياز اين رو 1.»كنند اشارات و تلويحات را در گفتمان تعيين مي،مشترك
 ر پيوند بينامتنيد) ي فدكخطبه(را به گفتمان منثور )  بائيهيقصيده( گفتمان منظوم )س(زهرا

 ،هايي كه حضرت در طول خطبه به شكل مفصل ارائه دادند استدلالتا دهند، قرار مينزديك
آنچه از گفتمان در . سازندهوشيار  كرد و رويكرد خود عملاز، و جامعه را كنندي يادآور

هاي هبخش توصيف گفته شد، در ارتباط كاربرد شناسي با مخاطبان و ارتباط بينامتني با سازوار
هاي گذشته  و رخدادها و واقعيت،هاي كنونيفرايندكوشد مخاطبان را ميان   مي،ذهني آنان
 به تحليل درست نائل ،درخ ده  استنچه رخ داده و آنچه شايسته بوده تا در ميان آ،نگه دارد

   .گردند

 گر توصيف وجود ايشان را هدايت،)ع( در باب سخن از پيامبر)س(زهرا فاطمه حضرت
  تا الگوهايي،گويند سخن مي، استي اسلاميجامعه رهبري ي و از خصايصي كه شايستهكنند مي

ي جامعه يدر خصوص رهبر شايستهو د وتكوين يافته در دوران حيات نبي دوباره احيا ش
 كه كنندذكر مي را )ع(خصايصي از پيامبر )س(حضرتآن . تفكيك گرددصره از ناصره  اسلامي

 جا آن. نيز پيوند داردقرآن بلكه با متن آيات ، حيات ايشان در گذشته استيدهندهنه تنها تجلي
 تضاد با ظلم و اي جانشيني دركنند، در رابطهگر تشبيه مي را به نور هدايت)ص(كه وجود پيامبر

_____________________________________________________________________ 
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و داعياً إلي االله بإذنهِ و « ي آيه،يبينامتنيتاي در رابطه، آن زمان يظلمت حاكم در جامعه
بخش قرار  سوى خدا به فرمان او و چراغى روشنىه كننده ب و تو را دعوت (1»سرِاَجاً منيرِاً

وجود گر هدايت نور ن باانا مسلميجامعه نمايد تا روشن ،كنندرا در ذهن تداعي مي )داديم
 يعني ،ي اسلاميجامعهيابي به مقصد مشخص  توان دستق، نشأت گرفته از ح )ص(پيامبر اكرم

 از ي اسلاميجامعهورردهاي آ تمام دست، به عبارت ديگر.خواهد داشت را ،رسيدن به كمال
هدايت ،  به آن تمسك جويد جامعه هر زمان،لذا  است، حاصل شده)ص(اكرممنبع وجود پيامبر

در  ، به جامعه،ي فدكخطبه از قصيده در تعامل بينامتنيتي كامل با بخش اين .شدد خواه
2.دهد هشدار مي، خويشي بازگشت به دوران تاريك گذشتهخصوص خطر

  

 كه رحلت نمايندكنند به نحوي تبيين  در گفتمان خويش سعي مي)س(زهرا حضرت فاطمه
ان است و هرگز به معناي محو و نابود شدن ايشان و راهشان  عيي تنها رحلت از ديده)ص(پيامبر
كه درحالي افتاده،مانع و حجاب و پرده بر چشم ظاهر اينك  و يادآور مي شوند، ؛نيست

 امري كه هرگز نبايد در هيچ ؛ تبيين فرمودند)ص( همان چيزي است كه رسول اكرمحقيقت
  .عصر و دوراني مورد ترديد و انكار قرار گيرد

 علت عدم حضور ، تعليل فاءِ؛»شهدهم فقد نكبواأف« :شودا كه در قصيده ذكر ميجآن
 چراكه 3؛خواند هدايت ميياز جادهجامعه نكبت و انحراف  ،راهيساز گمسبب را )ص(پيامبر

 نددهي به نفع مصالح خود داشتدهنده سعي درجهتدر فقدان وجود ولايي نبوي، نهادهاي الگو
 موجب تحول و ، فكري، عقيدتي، سياسي و اجتماعييها و اركان شالودههو با بر هم زدن پاي

 و  بيان شدي فدكخطبه اين مطلب به طور مفصل در .دگرگوني در بستر جامعه شدند
 هشدارهاي 4هاي انحرافي و شيطاني در خطبهكتر در خصوص بروز ح)س(زهرا فاطمهحضرت
 و گيرد مخاطبان در پيوند با خطبه قرار مي اي ذهنهاره در اين قصيده انگ،رو از ايندادند؛مفصلي 

أتقولونَ مات محمد ٌ فخَطَب «يه ي فدكخطبهمتن گفتمان با بينامتنيت در دلالت به همچنين 
 أفاَمن مات أو قتُلَِ إنقلَبَتمُ علي أعقابكِمُ و من ينقلَبَ علي عقبَيه فلَن« قرآناي از و نيز آيه» ...جليلٌ

  خداست و پيش از او،ي فقط فرستاده)ص(محمد( 5» االله الشاكرينيضرُُ االلهَ شيئاً و سيجزي
_____________________________________________________________________ 
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 گرديد؟  آيا اگر او بميرد و يا كشته شود، شما به عقب برمى؛فرستادگان ديگرى نيز بودند
زودى شاكران را پاداش ه زند و خداوند ب هركس به عقب باز گردد، هرگز به خدا ضررى نمى

 ي تا با ايجاد كنش تأثيري لازم، بستر و زمينه،دساز حقيقت شايسته را يادآور مي،)ادخواهد د
  .ايجاد گرددافراد جامعه تحول در 

 و سفير وحي، جايگاه )ص( با پيامبر)ع( با بيان ارتباط خاندان اهل بيت)س(زهرا فاطمهحضرت
 داشته ي كه در حق آنان رواجامعه از ظلم  تا،دهندكيد قرار ميأ را مورد تاهل بيتوالاي 
قدَ كان جبرئيلُ « :گويندايشان از انس با جبرئيل مي.  د و به راه درست برگردندو آگاه شاست

 را با وحي و پيوستگيترين  كه خاندان اهل بيت نزديكتا بر اين دلالت كنند »بالآياتِ يؤنسِنا
 بوده و آنان بهتر از هر كستر ات بيش به آيايشان علم آنان و انس ، لذا؛اندكلام وحياني داشته

 امري كه حقيقتي قطعي است و هيچ كس ؛كننداز هر كس معنا و مفهوم آيات را درك مي
اي كه گفتمان رقيب از آيات ها و تأويل هاي تازهرو خوانش  از اين.نبايد آن را ناديده بگيرد

 ، استداشته گيان از آيات بيگانانجام داده و براي اهل بيت غريب بوده و با علم و دريافت آن
   .باشد استناد نسزاوار  تا هرگز،شودمي و نقض گيردميقرار  انتقاد مورددر گفتمان فاطمي 

يه براي ي فدكخطبهاحتجاج ابوبكر و مردم همراه او در  كند كهگفتمان فاطمي تبيين مي
 )س(حضرتآن ابر احتجاج  در بر، و بالطبع خاندان اهل بيت)س(زهراانكار ارث حضرت فاطمه

 ، بينامتنيت از طريقاين بخش.  باطل و غير قابل استناد است قطعاًايشان از آيات قرآني،و تفسير 
فهيهات منكم و كيف بكم و أني تؤفكون و كتاب االله «:فرمودند شود كهيادآور ميرا خطبه 

كه قرآن  هم در حالي نشويد؟ آ برده مي كنيد و به كجا چه ميشما را چه شده ،(» ظهركمبين أ
-  نمي كهگفتمان هاي رقيب ،»لبَئس ما تأولتمُ«: جا كه فرمودند و يا آن؛)در ميان شماست

ويل بسيار  تأ آيات و رويات را باسويوسمت توانستند حقايق قطعي جامعه را تغيير دهند،
 ،ي فدكطبهخقصيده در پيوند كامل با  1. به نفع خويش تغيير دادند، و ناشايستنامناسب

 تحريف كنندگان  مقصود و نهقرآن و گفتمان مفسران واقعي ،جامعه را به سوي گفتمان قرآني
  .دهد سوق مي،آن

 برخلاف كرامت و ، )ع( جامعه نسبت به اهل بيتنامناسبكرد بسياررويكرد و عمل
 اتي از رحلت با تمام خصوصيپس ،)ص(مدر دوران حيات رسول اكرآنان  يمنزلت سفارش شده
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 به شدت مورد انتقاد ايشان ،كند خود به آن اشاره ميي در قصيده)س(زهرا فاطمهكه حضرت
��و كلُُّ  أهلٍ لهَ  قرُبي و  « :كندجا كه گفتمان فاطمي اشاره ميآن. قرار گرفت?	5�� 0 �ليالإلهَِ  ع  عنِد    

ِقترَباهي نزد خدا دارد جايگخويشاونديهاي بتاي با نسب و قراهر خانوادهيعني، ، »الأدنيَنِ  م 
با توجه به بافت اين گفتار .  بهتر است،باشدقرب الهي  و در مسير چه ويژه ترو اين روابط هر

 ،تواند به نوعي تعريض و كنايه و هشدار به شنوندگان باشدمي ، مخاطبانيموقعيتي و پيش زمينه
 نزديك يدهند و سپس با درك رابطه را تشخيص )ص(تا نخست اهل بيت خاص پيامبر اكرم

، حقوق ايشان را ناديده نگيرند و شأن )ص( به آن حضرتشاننسبي آنان به پيامبر و قرب منزلت
حرمتي به شأن بي. دكننند و به آنان اهانت نمبالاتي قرار ندهو منزلت والاي آنان را مورد بي

 نه فقط ظلم به آن ،ه و سران آن از سوي جامع، از حقوق مادي آنان محروميت و)ع(اهل بيت
  .گرددمحسوب مي نيز ايشان بلكه ظلم به فرزندان ،)ص(حضرت

 است )س(زهرا فاطمهحضرتخاطرتر از هر چيز موجب آزردگيشاين ظلم به خانواده، بي
عدالتي در عمق اثر اين ظلم و بي ،ضمير تكلمو با دلالت  ؛»لي نصب«: فرمايندكه مي جاتا آن

 به معناي ،»نصَب« ي بجا از واژهي با استفاده)س(زهرا فاطمهحضرت .دكنن بيان مي ران خودجا
����M �����«  اذهان را به حديث نبوي، از بينامتنيتگيريبهره با ،آزردن و ناراحت شدن � منِيّ  0

 افراد در اعمالشان تا ،دهدسوق مي 1، است هر كس فاطمه را بيازراد مرا آزرده:»ينصبنيِ ما أنصبها
   . حقيقت را تشخيص دهند،حاكم بر جامعه)صدق و كذب (گينظركنند و در ميان دوگانتجديد

 هاي بائيه، زشت شمردن چهرهي گفتمان در قصيدهضمنهاي گري روشنيكليه از پس
 اشاره به عاقبت ظالمان و گفتمان در، خط اجتماع ونظام سلطه و قدرت حاكم يجهت دهنده

�50سيعلمَ الظلُمِ حامتنِاَ  يوم القيا«: فرمايد مي،نغاصبا �ِنقلَبي وفو به آنان نسبت به 2» أنيّ س
 نيآ قرياين بيت با اشاره بينامتني به آيه. دهد حساب هشدار ميزسرانجام كارشان در رو

 دانند كه بازگشتشان دند به زودى مىها كه ستم كرآن» «ينقلَبِونَنقلَبَِِ  مأيسيعلمَ الذَينَِ ظلَمَوا و«
نذَيرٍ لكَمُ بينَ يدي عذابٍ  '/�	�أنا  «:يه داردي فدكخطبهي از بخش و نيز اشاره به ،»به كجاست

  نسبت به به شدت آنان را ،ر توبيخ اين ظالمان د، و»شديدِ فاَعملوُا إناّ عاملِونَ و انتظَروُا إناّ منتظرِوُن
  .دنده هشدار مي،هد شد متوجه شان خوا)ع(ناديده گرفتن حقوق اهل بيتعذابي كه به سبب 
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 سطح تبيين .3. 6

.  اجتماعي در ظرف مناسبات قدرت مطرح استيگفتمان به عنوان جزئي از روند مبارزه
. آيدبه شمار مي موقعيت قدرت و اقتدار ،در مقابل گفتمان فاطميهاي رقيب موقعيت گفتمان

  گفتمان،لذا؛ استبرخوردار جايگاه قدرت و پايگاهي اجتماعي ان فاطمي نيز از گفتم ي گويندهاما
 ؛برددهد و زير سؤال مي آنان را هدف قرار مياعتقاديفاطمي در ابطال گفتمان رقيب ابزارهاي 

 ايگاه جبه دارد؛ترديد روا مي ،آوردندمي شان  اثبات اعمالييد وي كه در تأآنان از آياتتأويل در 
  .سازد وادار مييدنبه انديش مخاطبان را كند وحاني خويش تكيه ميه شناختي و روجامع

 معناي منظور شناختي با توجه به كنش بياني گفتمان و معناي انديشگاني مورد نقد در گفتمان، 
و ) غير خودي ( رقيب  و يا،داراي تفكر گفتمان خودي يثيري بر مخاطبان  جامعهو كنش تأ

 در ي اسلاميجامعه و بستر فكري مفاهيم بلند قرآني دعوت به بازگشت به ،تقلتلفيقي و يا مس
هاي پيشين و كوشد شنوندگان با مرور داشتهگفتمان مي . است)ص(زمان حيات رسول اكرم

شان، به حقيقت دست يابند و به راه  در انتقاد رويكرد فعلي)ص(اكرمهاي دوران حيات نبيبايسته
ي جامعه ياين حقيقت رهنمون شوند كه رحلت سازنده و جهت دهندهبه  برگردند و درست
 هاي متكي بر شخص حضرتكرد انسانهاي بينشي و سياق عمل موجب تزلزل پايهاسلامي
  را در جامعهافكار خويش از اين رو افراد مختلف سعي كردند با استفاده از خلأ موجود، ؛گرديد
   . گيرنددسته و محور تفكرات را بنمايندمطرح 

  والياني با ابعاد وجودي خاص و خصائص ويژه)ص(پيامبراكرمكه شود گفتمان يادآور مي
 ، از رحلت ايشان پس اما،مدار، خير محور و سراسر لطف و نور بنا نمودنداي عزتالهي، جامعه

 باشند و لازم است مردم هشيار دئولوژيك رخ داده انقلابي اي، و به عبارتيه تغيير كردهاجريان
  .و به راه درست برگردند

زيابي  با، مخاطبانيثيري و متقاعد كنندهأ به كنش تدست يافتن برايگوينده كنش منظوري 
 و بر ملاساختن چهره و ماهيت ي اسلاميجامعه بازنمايي جايگاه اهل بيت در الگوي نبوي،

ا انتخاب راهبردهاي  ب)س(زهرا فاطمهحضرت .هاي رقيب استواقعي فاعلان و مؤثران گفتمان
، به تأثيرگذاري در )ص(اكرم اسلامي طراحي شده توسط نبيي، در تأييد الگوي شايستهكلامي

سو  متقاعد سازي و همبراي ،مخاطبان، ايجاد، حفظ و هدايت معناي مورد نظر در ذهن آنان
 اري و قضاوتگذ ارزش، و در نهايت،پردازدمي كردن اذهان با نوع تفكر و نگرش گفتمان فاطمي

  برايشان راهبرد كلامي خود را. سازدها نهادينه ميرا در آنمخاطبان در رد گفتمان رقيب 
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 مخاطبان را قانع سازد ه استديكوش و ، قرار داده)ص(الگوسازي از رويكرد الهي پيامبرهدايت و 
ي فكرلگوي  بايد همواره بر خط و ا،داند مي)ص(د را منتسب به رسول اكرماي كه خوجامعه
 ي حركت كند و بنابر آن چارچوب قدم بردارد تا هيچ نقطه)ص( از سوي آن حضرتشدهتبيين 

  . نظام اسلامي حادث نگردديپيكرهافتراقي در 

 توان به ساختارهاو متون را به سهولت ميزبان مندي ايدئولوژيك  ساختكه جه به اينوبا ت
ي قصيده ايدئولوژيك گفتمان1،وين اين متون هستندك داد كه منشأ تپيوندو فرايندهاي اجتماعي 

به ، ي اسلاميجامعهدر تحليل تحولات هاي متناسب با اهداف خود با انتخاب ساختبائيه 
 با ساختارگفتمان  .دنبال توليد و يا بازتوليد و القاي پيام و معناي خاصي در ذهن مخاطبان است

هاي معلوم از جايگاه و منزلت ساخت. گويد از اهداف ايدئولوژيك سخن مي،نحوي متناسب
 حكايت ، استي اسلاميجامعه رهبري كه شايسته)ص( پيامبر اكرمي و صفات ويژه،)ع(اهل بيت

 در سخن از افرادي كه به تغيير بستر ،دار مجهول نشانوژيكل ايدئوهاي ساختو ؛كنندمي
پيش فرض واقعيت پذير ناسي بر  كاربرد شي جنبهدرهايي هستند كه  ساخت،جامعه پرداختند

 هاكه در سطوح پيش از آن يي استوارندهامنظوري و انواع تلويحات و اشارههاي ر انواع كنشو ب
   .سخن گفتيم

 سياسي،  و بسترهاي غالب بر رويكردهاي اجتماعي، فرهنگي، حيات بشريدر هر دوره
هاي قطعي و اي بينشي و انگارههسازه.  باورهاي پيشين اجتماع را به چالش مي كشند،عقيدتي

 و دروني زنندميسو با مقاصد خويش رقم تلقي هاي حتمي را متناسب با اهداف خود و هم
 پس نبوي يآراء و اقوال حاكم بر جامعه. ها را توليد و تدوين مي نمايندسازند و ايدئولوژيمي

 ندتوليد باورها دنبال كردكشيدن و  همين روند را در به چالش دقيقاً،از رحلت حضرت رسول
و إختلَّ قومك ( تا حقيقت واقعي گم شود شدندو موجب تشويش اذهان و تشتت آراء 

عدالتي، انتقاد از بي ، لذا؛ حاكم گرددو مصالح صاحبان قدرت و سلطه) فاَشهدهم و لا تغَب
خت سابيت در جاي جاي گفتمان در  اهليمبالاتي، غصب حقوق حقهحاكميت ظلم، بي

بيني و  نضمن بيان جها، )س(زهرا فاطمهحضرت. شوداشاره ميهاي زباني ايدئولوژيك صورت
 رضعيت كنوني جامعه را مورد نقد و تحليل قراو، ش عميق خود از گفتمان هاي نوظهوربين
به  تحول را در جان افراد ي و انگيزهكندميدر اذهان تداعي  حقايق را ،دهد، با بينامتنيتمي
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 فسوف( )ص( حس عاطفي جامعه نسبت به پيامبر اكرمختنانگيبر با ، نيز در نهايت.آوردد ميوجو
  قرار خردي قوه عاطفه را در كنار،)عشِناَ و مابقيِت  لنا  العيونُ  بتِهمالٍ  لهَ  سكب نبَكيك ما

ي ظلُم حامتنِا يوم سيعلمَ المتوِلّ(وضعيت گفتمان رقيب  و فهم تدبر در عينرا،   جامعهتا ،دهدمي
 نيز تحت ياز طريق انگيزش عاطف،  عاقبت ظلم و دوروييودرك )  أنيّ سوف  ينقلَب�5القيا

  .تأثير قرار دهد

 تأثيرتحت به خوبي ، در گفتمان خويش هدف قرار داده بودند)س(زهرا فاطمهآنچه حضرت
 گرديد  مجبور به پذيرش ، وقتي يعني خليفه،جا كه حتي رأس گفتمان رقيبتا آنقرار گرفت 

 از اجراي آن ممانعتشد و عمر وارد  ناگهان كه، گرداندباز )ع( فدك را به فاطمهفتگرم يمصت و
 را )س(جاج زباني قابل حل نبود، آن حضرتكه ديگر به سخن و احتنيز  عدالتياين بي 1نمود؛

اين  از ،مرگ خويش تا زمان )س(زهرا فاطمه حضرتباعث شد  وبسيار اندوهگين ساخت
2.دندوري گزي خوردهبخلفا و مردم فري

  

  گيرينتيجه

 تحليل از سطح  با توجه به ارتقاءِ،هاي ايدئولوژيك تحليل گفتمان انتقاديدر تحليل ساخت
 يعني اتصال متن با جامعه در بافت گفتماني ،شناختي به سطح تفسير و تبيين زبانبافتتوصيف 

مند در ذار و هدفأثيرگ  ت،هاي پنهان به معاني و پيام،ژيك رقيبرت و ايدئولوو نهادهاي قد
 متن قصيده در ميان اسناد تاريخي بازيابي .يابيم دست مي، متن كه هدف نويسنده استوراءِ

؛ از سويي پيوند تنگاتنگ آن با متن و دهدميصورت زباني درست آن را دراختيار قرار 
  .زند تأكيد مي بر سنديت آن مهري فدكخطبهمحتواي 

در  )س(حضرتآن  نشان داد، )س(زهرا فاطمهحضرت يي بائيهقصيدهتحليل سطوح مختلف 
 آن روز يايدئولوژي حاكم بر جامعههاي رقيب دنبال معرفي ماهيت گفتمانبه گفتمان خويش

   . و ايمان هستندي شايستهبه بازگشت به الگو توصيه  نهايتاًو

 ايشان با معرفي .شود بنا مي)ص( رحلت پيامبر اكرميمي بر نقطهمحور راهبرد گفتمان فاط
 به دنبال تأثيرگذاري در مخاطبان و ،، وضعيت جامعه)ع(شخصيت پيامبر، جايگاه اهل بيت

مرگ  متوجه شوند كهدهند اي به اذهان جهت ميگونهبه و . هستندابطال  ايدئولوژي نوظهور 
_____________________________________________________________________ 

  .274ص ، 16 ، همان، ج الحديديابن اب. ك.ر   1

 .42 و النشر، صللطباعةدارالفكر : ، بيروت4، جيحصح، )ق1401(بخارياسماعيلمحمدبن   2
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 نظام نبوي ي و بر هم خوردن شالودهدگرگونيجر به  هرگز نبايد من)ص(و حيات رسول اكرم
  در هيچ عصر و دورانيي اسلاميجامعه نظام ي حقيقت و شالوده كه بايد دانسته شود و؛گردد

   . مورد ترديد و انكار قرار گيردهرگز نبايد

 لم و الگودهندگانسردمداران ظماهيت  و زمان خويش يجامعهوضعيت  در گفتمان فاطمي،
 و )ص(برم نسبي با پيايرابطه ازبا بهره داشتن  قصيدهگفتمان . شود ميتبيينباز نيرنگ  و دروغين
  بينامتنيپيوند در اي ذهنيهواره با يادآوري حقايق و برانگيختن طرح، نزديك با منبع وحيارتباط

 ،رواز اين ؛د تحول در مخاطبان تلاش داري ايجاد انگيزهبراي ،ي فدكخطبه و قرآن كريمبا آيات 
 نه ،اي ايدئولوژيكهانگيزد و با ساخت واژهعنصر عاطفه و عنصر خرد را در مخاطب بر مي

 در تبيينقصيده  .دكن را ويران ميآن ي بلكه شالوده،سازدتنها ماهيت گفتمان رقيب را روشن مي
از تقبيح دهد تا بعد از سياق نكره به معرفه سوق ميگفتمان را جهت  ،ماهيت سردمداران ظلم

  غصب حقوق خوديريشه )س(ي زهرافاطمهحضرت . ماهيتشان نيز بيش از پيش آشكار شود،آنان
 ي موجه ايدئولوژيكيهوجهدر گفتمان رقيب كه  را )ع(احترامي به اهل بيت و بي)ارث فدك(

 بدين  وسازدمياي ذهني مخاطبان روشن هارهبا تكيه به آيات و روايات و انگ است،يافته 
   .دكناسب با الگوي نبوي را احيا ميي متنخط  فكر رتيبت

   و مĤخذمنابع

 قرآن كريم  - 

 .انتشارات علمي و فرهنگي: تهران ،تحليل گفتمان انتقادي ،)1385(آقا گل زاده، فردوس  - 

  .27- 17 صص ،1 ش ، ادب پژوهيةفصلنام ،»تحليل گفتمان انتقادي و ادبيات «،)1386 (-----   - 

 ةمجل ،»هاي زباني ايدئولوژيك در تحليل گفتمان انتقاديتوصيف و تبيين ساخت «،)1390(-----   - 
 .25- 7صص ، پژوهش هاي زبان و ادبيات تطبيقي

 . آيت االله مرعشييكتابخانه: قم ،هشرح نهج البلاغ ،)ق.ه1404(الحديد ابيابن  - 

 يهسسؤم:  قم،علي اكبر غفاري: ق حق،من لايحضره الفقيه ،)ق1413()شيخ صدوق(عليبنمحمد بابويه،ابن  - 
 .2چ  نشر اسلامي،

 . انتشارات علامه : قم،مناقب آل ابي طالب، )ش. ه1376(محمد بن علي ،شهرآشوبابن  - 


	�� ������دار :  بيروت،بلاغات النساء ،)1972(طيفورابن  - ���. 

 .11 چ،نشر مركز:  تهران،ويل متنساختار وتأ )1380( احمدي ، بابك  - 

  .  دار الاضواء:بيروت، �	��� �� في معر�����كشف  ،)ق. ه 1405( الفتحابيبنيعلالحسن، ابييبلالار  - 



ي حضرت فاطمه زهرا ي بائيه تحليل گفتمان انتقادي قصيده
)س(
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 .الهدي :تهران مجيد محمدي، ةجم تر،شناسيعناصر نشانه ،)1370( بارت، رولان  - 

 .  و النشر��دارالفكر للطبا: ، بيروتصحيح ،)ق. ه1401(بخاري، محمد بن اسماعيل   - 

�� دار الكتب :بيروت ،فتوح البلدان ،)م1970( البلاذري  - ����. 

  .1چ،  تحقيقاتي اميرالمؤمنينمؤسسه:  تهران،ا السلاممنان فاطمه عليه فرهنگ سخ،)1370( دشتي، محمد  - 

 صحح محمد هاشم ، حضرت زهراةبندگي راز آفرينش شرح خطب ،)1373(دستغيب، سيدعبدالحسين  - 
  .  مسجد جامع عتيق :دستغيب، شيراز

 . النعمان����� : بيروت، قلب المصطفي��� الزهرا ��
�� ،)1369(احمد،ي الهمدانيالرحمان  - 

علوم ةدانشنام ،»مباني نقد اجتماعي در ادبيات«،)1389(  قزوينينعمتيمعصومه  كبري و ،روشنفكر  - 
 .167- 145صص ،4 ش ،2 ي دوره،اجتماعي

 ،»)س( حضرت زهرا فدكةخطبيل گفتمان انتقادي تحل«،)1390( وفاطمه اكبري زاده روشنفكر، فاطمه  - 
 .147- 125، صص12، ش7 سال، منهاجةمجل

 به ، تعليقات شهاب الدين الحسيني المرعشي التستري،إحقاق الحق و إزهاق الباطل ،)ق14(، نورااللهشوشتري  - 
  .ه االله المرعشي العام��� �����: اهتمام محمود المرعشي، قم

  .نشر محمدي:  قم،الاحتجاج ،)م1996(الطبرسي، احمد بن علي   - 

 .27- 22  صص،67، ش  مبلغانلةمج، »)ع( زهراةهايي از اشعار فاطمجلوه« ،)1384( فتاحي، احسان  - 

 مركز : تهران، فاطمه شايسته پيران و ديگرانةجمر ت،تحليل انتقادي گفتمان ،)1379(فركلاف، نورمن   - 
  .1 چ،هاالعات و تحقيقات رسانهمط

 ةفصلنام ،»تحليل گفتمان غالب در رمان سووشون سيمين دانشور «،)1388(سينعلي و همكاران ح،قبادي  - 
   .183- 149 صص ،6 ش،2ال س،نقد ادبي

 حقق ، الزهراء���� البيضاء في شرح ������ ،)ق1424( احمدبنعلي، محمديالانصاريالتبريزيداغالقراچه  - 
   .1 چ، دليل ما: قم،نيهاشم الميلا

 ةمجل ،»ا السلاممبازشناسي رويدادهاي غمبار در شعاع شعر فاطمه عليه«، )1383(حسن داللهي،عب  - 
  .127- 114 صص ،82ش ،�مشكو


	�� ����� مجمع : حقق عزه حسن، دمشق،الاشياءاسماء��معرفيالتلخيص ،)1389( هلال، ابييالعسكر  - ���.  

 .دار الكتب المصري: مصر ، و الفاطمينء الزهرا��
�� ،)ق1414(العقاد ، عباس محمود   - 

 .دار المعارف:  دمشق،سيطالمعجم الو ،)ق1405( ، عبد االلهيالعلايل  - 

 ،»رويكردهاي غالب در تحليل گفتمان انتقادي «،)1386( مريم سادات و فردوس آقا گل زاده ،غياثيان  - 
  .54- 39 صص،1 ش ،3ال س، زبان و زبان شناسيةمجل

 ، الهلال�����دار و : بيروت ، الزهراء��
�� �ديوان السيد ،)م2006( كامل، حيدر و محمد شراد الحساني  - 
 .1چ 

 .الوفا���مؤ: بيروت،  الأطهار��	�� لدرر اخبار �������بحار الانوار  ،)ق1402( المجلسي، محمد باقر  - 

و انشارات دانشگاه فردوسي  چاپ ة موسس: مشهد،سيري در زبان شناسي ،)1373(  الديني، مهدي�مشكو  - 
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 .مشهد

:  تهران، مهران مهاجر و محمد نبوية ترجم،هاي ادبي معاصر نظريهةدانشنام ،)1388(مكاريك، ايرنما  - 
 .2 چ ،آگه

 .دار التيار الجديد: لبنان ،ماليالأ ،]تابي[النعمانبنمحمدبن، محمد)شيخ مفيد(المفيد   - 

 .1 چ،دارالمشرق:  بيروت،)م1986( و الاعلام�����المنجد في   - 

 علمي پژوهشي انجمن ةمجل ،»كاوي شعرروش گفتمان« ،)1384(  ناهيد نصيحت و، فرامرززاييمير  - 
 .67 - 45صص، 4، ش ن و ادبيات عرب ايراني زبا

: تهران، چهر توانگرمحمد عموزاده مهديريجي و منو ةجم تر،كاربرد شناسي زبان ،)1389(ورج ج،يول  - 
 .4چ ،سمت

  

  

 


